
 پلومينو - راهبه سالزين که در اوايل قرن بيستم در اسپانيا ميزيسـته - نمونـه ای از آن مشـتزبياخواهر او 
دانه های نمک است که آسمان برحسـب صـلاحديد خـويش آن را برصـفحات تـاريخ مسـيحيت می افشـاند تـا
حيات گاه بيمزه ما را طعم بخشد و مـا را در نگـرانی هايمـان، آرامی دهـد. آری، از مـردان و زنـانی سـخن
ميگوييم که صادقانه بر حسب مژده مسيح زندگی را سـپری می کننــد و عطــر ســعادت و دوســتی خـويش را
منتشر می سازند؛ اين چنين به مثابه يک دوست قديمی نمايـان ميگردنـد . اطمينـانی کـه مـردم نسـبت بـه اين
خــواهر روحــانی، چــه در زمــان حيــاتش و چــه پس از مــرگش، نشــان داده و می دهنــد نشــانگر پيونــدها و
ً تجربيات روحانی ای است که گاه حـتی از پس ذره بين معجـزه شناسـان بـه ديـده نمی آينـد، چـرا کـه صـرفا
بيانگر صادق يک ايمان واقعی و کامل اند که پاک و شفاف در اجتماع آشکار گشته است .  غنای فقراسپانيا

)Cantalpinoزمين سرسبز کنتل پينـو(  در )Eusebia Palomino(. هنگامی که اوزبيا پلومينو 1899  
چشم به جهان می گشايد، هديه ای جز مسکنت در اطراف خويش نمی يابد : خانه ای حقـير بـا سـقف کوتـاه،
تاريک و سرد، پدری بيمار و مادری که هرگز نمی دانسـت چگونـه دهـان هـای گرسـنه اطـرافش را کـه بـه

تهدادشان افزوده می گشت، سير نمايد.

شايد در خيال خود فضای آن خانه را مملو از آه و حسرت، همراه بـا تحمـل کارهـای سـخت و شـاق تصـور
کنيم و دوران طفوليتی که قادر به طی مسير عادی خود نيست . اما در واقع صلح و آرامشی کــه در فضــای
خانواده حاکم بود و شادی ای که اوزبيای کوچک بيش از غذا از آن تغذيـه ميکـرده، اولين معجـزاتی هسـتند

که سحرگاه حياتش را آراسته اند . از دور به بستگانش چنين نوشته است : 

" ....خانه حقيرمان برايم بسـيار عزيـز اسـت زيـرا طفـوليت خـويش را در آن گذرانيـده ايم . از آن بـا لطـف
فراوان ياد می کنم و آن را کلبه دوست داشتنی خــود می خـوانم، بهشـت کـوچکی کـه در آن را کلبـه دوســت

داشتنی خود می خوانم، بهشت کوچکی که در آن چيزهای زيبای بسياری آموختم .... "

در آن چهار ديواری مخروبه اوزبيا چه بهره ای می توانست از تجربيات و سواد ببرد ؟ بعدها به ياد خواهد
آورد که شب ها وقتی مادر در حال تهيه شام و يا رفوکردن بود، پدر ...

" کتاب کوچک آموزش دينی را که حاوی شگفتيهای بسياری بود در دست هــای پينــه بســته اش می گــرفت،
کتاب پر ارجی که خود در آرامش و محبت بسياری داشت و جان ما را از خدا پر می ساخت ... "

پدری که تقريبا" بيسواد بود، نحيف و زبون از شدت کـار و زحمت،مشـوش از بيمـاری و بيکـاری، نـيروی
اين زندگی سخت را در ايمان می جويد . شبی به همسرش که بی اراده، گله کرده بود چنين گفت:

" اگر خداوند رنجی می فرستد آن را قبول کنيم و به او تقديمش نماييم . نترس ! خواهی ديـد کـه چـه بهشـتی
در انتظار ما است ! " 

چهار روز بعد در خانه ديگر نانی نبود و آخرين سکه ها فقط برای خريدن تکه نانی کفاف می دادند. اوزبيـا
چنين تعريف می کند :

 ) برای خريد نان می رفتيم، از شــادی و آواز می خوانــديم .... روزهــا بــراينDolores" من و دولورس ( 



منوال می گذشت بدون آنکه چيزی برای خوردن داشته باشيم .... رنج فقر را با شادی و توکل به خدا سپری
می کرديم " .

امروز هم مثل هميشه يافتن چنين افراد فقيری آسان است، اما ... آيا در ميان ايشان اثــری از شــادمانی يــافت
می شود ؟ تنها يک کانون گرم خانواده قادر است حتی در مسـکنت، چـنين کـودک خوشـبختی پـرورش دهـد

زيرا محبت در طفوليت تغذيه بهتر از خوراک می باشد . 

 زبيا از سن پنج يا شش سالگی آب از چاه می کشيد، با فراغ خاطر شادمان از اين سو به آن سو می دويــدوا
و از درختها بالا می رفت . در هفت سالگی به مدرسه رفت اما هنگام پاسخگويی بــه درس تقريبــا هيچــوقت
به اندازه ساير همکلاسی هايش آماده نبـود. در مسـابقه جـواب گـويی بـه درس شـرکت نمی کـرد و بـا لبخنـد
مليحی بـه معلمش می گفت" بلـد نيسـتم ".آيـا از بهـره هوشـی کمی برخـوردار بـود؟ احتمـالا" چـنين طريقـه
فراگيری و مسابقات اکروبات ذهنی توجه اش را جلب نمی کردند، بلکـه در اعمـاق ذهن کودکانـه اش جلـوه

های سرنوشتی که در انتظارش بود بسته بودند. 

ازسوی ديگر مسکنت دائمی، بزودی او را وادار به غيبت های مداوم از مدرسه کرد چــون مجبــور می شــد
که برای جمع آوری هيزم با مادرش به جنگل برود. 

بعدها پدر خانواده که به علت زخمی شدن دستش ديگر قادر به کارکردن نبود، پس از شبی سراسر بيخوابی
تصميم پر ذلالتی را اتخاذ کـرد . دسـت در دسـت اوزبيـا خانـه را تـرک کــرده و در طلب صـدقه سـرگردان
گشت. صحنه خداحافظی با مادر و خواهرکوچکش دولورس بسيار غم انگيز بود، اما آنچه که بعــدها اوزبيــا

خواهد گفت باعث شگفتی است : 

" آن روز صبح را هرگز فراموش نخواهم کرد زيرا برای من به جشن بزرگی می مانست. هوا بسيار ســرد
بـود امــا گرمــای آغــوش مــادرم وجـودم را فراگــرفت بــود و حرفهــايش در گوشــم طــنين می انداختنــد : زود

برگرديد؛ مرا در نگرانی نگذاريد!...."

اوزبيا آوازخوانان راه را درپيش گرفت گويی ماجرای خوشی را در پيش داشــت . همــه مــا می دانيم کــه در
هماننـد پـدر،رنج طفـوليت، خيـالات کودکانـه چگونـه همـه چـيز را زيبـا می نمايانـد . بنـابراين اوزبيـا طبعا

واقعيت آن سرگردانی را درک نمی کرد . درحالی که پاهای خسته و پردرد خويش را بــر خــاک می کشــيد،
زيبايی آنچه که در مقابل ديدگان شگفت زده اش بـود، احسـاس بسـيار ظـريفش را بـه وجــد می آورد. بعــدها

خواهد گفت: 

"همه چيز به نظرم بسيار زيبا می آمد و مرا مجذوب می ساخت : پرستوها، پل ها، جويبارها، قطــار کــه آن
را برای اولين بار می ديدم، دهکده ها، کليسا و خانه ها ... "

با سادگی بسيار دستش را دراز می کرد و کسانی را که چيزی بديشان می دادند با لبخند درخشانی پاسخ می
گفت

اوزبيا از هشت تا ده سـالگی در خانـه هـای ده، از بچـه هـا مـواظبت می نمـود و کلفـتی می کـرد. در مقابـل



نيروی زبون او کارش سنگين بود و اجازه نمی داد تا راحت و آزاد به بازی و قدم زدن در باغات بـپردازد،
ــنی اما در عوض او را برای روز بزرگی آماده می کرد، يعنی روزه گرفتن اولين قربانی مقدس. آموزش دي

را به راحتی می آموخت، زيرا او را وارد دنيايی می کرد که از آن خودش می دانست .

مادرش نمی توانست لباس سفيدش را تدارک ببيند، ولی اين برای اوزبيا مهم نبود. البته برای لحظـه ای آهی
کشيد اما بزودی رفع شد . آری در آن صبح احساسی ديگری او را فراگرفته بود:

" قبل از آنکه مادرم مرا صدا کند بيدارم شده بودم. در خود شادی وصف ناپـذيری احسـاس می کـردم، يـک
دفعه مطمئن شدم که برای اين دنيا ساخته نشده ام".

آيا اين اولين نشانه دعوتی بود که او را از همان سن آماده می کرد؟ دعـوتی کـه بيشـتر و بيشـتر روشـن می
گشت و مقتضيات خود را ايجاب می نمود . اين حقيقت دارد که آنچه را اين کودک از قبل احسـاس می کـرد
بيشتر از سنش بود و کم کم مبدل به پيشگويی وقايع آينده می گردد . فقر محضی که در آن می زيســت او را

می آيند : چيپ از هر نيازی آزاد می کرد، حتی از چسبيدن به زندگی! سخنانش به نظر 

ــادمانه " هنوز خيلی کوچک بودم که به مرگ می انديشيدم و اين فکر باعث می شد که زحمات زندگی را ش
). چقدر خوشحال بودم وقتی به مرگ فکر می کـردم ! چـيزی نداشـتم، ولی همانقـدر هم کـه بـود1طی کنم (

برايم زيادی می نمود، چون هيچ چيز نمی توانست مرا از شادی قلبی ای که با ديدن آسمان به من دســت می
داد جدا کند " . 

آيا اين تنها هجوم خيالات در باب يک واقعيت تلخ بود و يا وفور روح القدس در جوی بسيار مناسب !؟

شغل ديگری در انتظار اوسـت ؛ نـزد خـانواده ای بايـد بـه کلفـتی، بچـه داری و شـبانی بـپردازد . اوزبيـا از
تنهايی در چراگاهها لذت می برد، جايی که طبيعت، احساسات و روان او را با آوای عميق خود نوازش می
کرد. بر روی فرش سبز زمين، در سايه درختی و يا درحين به راه آوردن يــک گــاو فــراری، روياهــای اين

دختر بچه از افق زمين فراتر رفته و به راحتی با ساکنان آسمان به مباحثه می پرداخت .

اما فقط به اين بسنده نمی کرد، بلکه هرگاه کمی شيرينی می داشت آن به ساير کودکان می داد، وقتی عطش
می داشت سعی می کرد فورا" آب نخورد

- بايد متذکر شد که شادی حاصل از انديشيدن به مرگ در مسيحيت، نتيجه مفهـوم دگرگـون شـده اين پديـده1
برای اهل اين طريقت می باشد زيرا که بعد از مرگ و رستاخيز عيسی مسيح " مرگ"  به مثابه دری است

که بسوی خانه "پدر" و برای زيستن در اتحاد ابدی با او گشوده می شود.

در ميان گياهان پرزدار فرو می برد و بازوانش را به خارها می زد - ٢ 

اوزبيا متوجه شده بود که برای اين دنيا ساخته نشــده، امـا او هم مثــل هـر دخـترديگری در خــود گرايشــهايی
احساس می نمود. مصاحبت با دوستان در او اشتياق خوب پوشيدن، داشتن زيورآلات و رفتن به ميهمانی ها
را ايجاد کرد . البته بر هيچکس پوشيده نيست کـه دخـتران اسـپانيولی شـوق زيـادی بـرای رقصـيدن دارنـد .



برای او هم فرصتی پيش آمد : يکی از همسايگان، او را در کارش کمک کرد تا شب بتوانــد نــزد خــواهرش
به ميهمانی برود . تخيلات و اشتياق اوزبيا شعله ور شدند و بعد از پايان کار به جای اينکه به خانه بــرود بــا
شوروهيجان بسياری به ميهمانی شتافت . به محض اينکه وارد شد برج آرزوهـايش فـرو ريخت : فقـط يـک
فلوت زن آنجا بود با چند نفری که می رقصيدند . اکنون ديگر طفوليت را پشت سر نهاده بود و نوجـوانی بـا

همه شورو حال زندگی در وی می جوشيد . 

 )Salamancaدر سلمنکا ( 

کنتل پينو، اين ده عزيز و کوچـک، ديگـر امکانـاتی از نظـر کـاری نداشـت و بـزودی اوزبيـا می بايسـت بـا
زندگی درشهر روبرو شود . خواهرش دولورس برای او مکانی نزد خـانواده ای يافتـه بـود تـا بـرای ايشـان
بچه داری کند . البته تنوعی در کار نيافته بود اما ارتبـاط بـا افـراد جديــد و گــردش در خيابـان هـای سـلمنکا
همراه با دختربچه ای که بدو سپرده شده بود و توقـف بـر نيمکت هـای ميـدان هـا، زنـدگی را بـرايش جـالب
کرده بودند . دنيايی تازه، بزرگـتر و متنـوع تـر کـه تجربـه جـوانی اش را غـنی تـر می سـاخت . امـا بـاعث
شگفتی اين است که بعد از ماه های قليلی، اوزبيا که در خلال حيات کوتاهش زحمـات زيـادی ديـده بـود، بـه
شدت در آرزوی بازگشت به منزل بود . دچار افسـردگی شـده و عميقــا" بـرای مـادرش دلتنــگ بـود. ناگفتــه
نمانـد کـه او تنهـا سـيزده سـال داشــت، يعـنی مرحلـه ای از دگرگــون کـه نوجـوان نيـاز شـديدی بـه محبت و

صميميت با ديگران دارد و آن در احساس عجيبی ابراز می گردد .

عبارتی با رياضــت کشــيدن، شــخص خــوده - در انگيزه مسيحی با هموارنمودن رنج و درد بر جسم و يا ب2
را به نحوی از آسايش نسبی اش دور ساخته از وابستگی به آن می کاهــد تـا کم کم بتوانـد در رنج دردمنـدان

:53-13:ـ 52که در راس ايشان " خادم رنجبر يهوه " قرار دارد، (که از القاب مسيح در عهد عـتيق (اشـعيا
) است، مسيحی که با رنج و مرگ و رستاخيز خويش نيروی گناه را از ميان برد تا بشر را با پدر آشــتی11

دهد  سهيم گردد. 

شدت اشکهايش، اصرار خواهر و آن خانواده را بی اثر می سازد . بالاخره دولورس او را به باغبانی سپرد
تا بعد از اتمام فروش در شهر، او را به خانه بازگرداند . 

در خانه با حقيقت تلخی مواجه شد : فقر مهلت زيادی به احساسات پرمهــر نمی دهــد . مــادر او را درک می
کرد اما وضعيت نابسامان مالی، دختر را مجبور به ايستادگی در مقابل اين بحران عاطفی کرد . مادر بـه او

گفت که انتخابی جز کلفتی ندارد وچنين نتيجه گيری نمود : " بهتر است به نزد خواهرت بازگردی " .

اوزبيا به خاطر مهر به والدينش متقاعد می شود . پياده به شهر باز می گــردد چــون پــول بــرای خريــد بليــط
قطار نيست و با خواهرش خيابان های سلمنکا را در پی يافتن کار زير پا می نهد . عــاقبت نــزد خــانواده ای

که فقيران و بی خانمانان را نگهداری می کردند، کاری يافت . 

در کنار کارهای سنگين و متفاوتی که انجام می داد، اوزبيا خم می شد تــا زخم هــای پــای فقــيران نکبت زده



را ببندد . در مقابل آن چهـره هـای شکسـته و پـردرد بـه يـاد رويـايی می افتـد : مسـيح مصـلوب بـر جمعيت
انبوهی نمايان گشت و در حالی که از زخم هايش بر آن جماعت اشعه می تابانـد ؛ بـه اوزبيـا رو کــرده گفت

که اينان جانهايی هستند که به وسيله زخم های من نجات خواهند يافت .

دو اعتقاد عميق بر زندگی اوزبيا اثـر می نهنـد : يکی مــريم مقـدس و ديگــری زخم هـای مقـدس مسـيح . در
اسپانيا به مسيح مصلوب تکـريم خاصـی دارنـد و بـه يقين، اوزبيـا نـيز در کليسـاهای شـهر در مقابـل مسـيح

مصلوب بارها به تعمق پرداخته است . 

و اما در جايی که او بود زخمهای مسيح بسيار حقيقی بودنـد، متعفن و پرخـون ؛ می توانسـت آنهـا را مـرهم
نهد و بنا برشهادت شخصی، حتی آنها را ببوسد . اغلب، شايد با اعتقاد و ميل يک صليب چـوبی و يـا فلـزی
را ببوسيم، اما زخم های حقيقی مسيح در ميان مردم رنجديده  يافت می شوند و بايد گفت که واقعيت بيش از

شمايل حتی اگر يک اثرهنری باشد، ارزش دارد .

در کنار آسايشگاه، خانه حقيری بود که پيرزن تنهايی در آن زندگی می کرد و ديگر نمی توانست کارهــايش
را انجــام دهــد . اوزبيــا هــر وقت آزاد بــود نــزد او می رفت، بــرايش غــذايی می بــرد و خــدمتش می کــرد .
هنگامی که او وارد می شد همه چيز جان می گرفت و سخانش روزنه های اميد را به حقايقی می گشـود کـه

هرگز غروب نمی کنند .

هرگاه برای انجام کاری بيرون می رفت در راه بچه ها را می ديد که دسته جمعی سرگرم بــازی بودنــد . بــا
اينکه عجله می داشت اما تاب بی اعتنايی را نداشته بديشان  نزديک می شد . از آنانی سوالاتی می کـرد کـه
آيا دعا می کنند و يا به کلاس آموزش دينی می روند و يا در مراسم مقدس شــرکت می کننــد ... در واقــع بــه
نحوی آموزش دينی می داد،ـ خيلی مختصر و سريع ! و آنچه که دليل زنــدگيش بــود، در پی محـرکی درونی

مقاومت ناپذير به ديگران نيز منتقل می کرد . بعدها می گويد : 

" ... به نظرم می رسيد که قادر به تحمل ضربات چوب و سنگها بودم به شرط اينکه بتوانم در مقابل، نيکی
ای در حق ايشان بکنم  " .

به همنشينی با کودکان قناعت نمی کرد . اشتياق آن داشت که دلايل شادی خويش را با همـه درميـان بگـذارد
به همين جهت بربی ميلی خجالت فائق می آمد وبا سادگی ای که شايد پررويی هم بــه نظـر می رسـيد، حـتی

به سربازان نيز نزديک می شد. خودش چنين می گويد : 

" هر وقت در راه سربازی می ديدم، در پی او می رفتم تا به او برسم، بعد قدم هايم را بــا او يکی می کــردم
ــه او می دادم و از مريم مقدس برايش می گفتم، آنوقت دستم را دراز می کردم و يک شمايل حضرت مريم ب

و می رفتم " .

اما چرا سربازان ؟ شايد برای اينکه در آن شهر،آنها را مثل خودش تنها می ديد، مثل خودش دور از خانه و
محبت، بنا براين برای پذيرفتن چيزی و يا صحبتی گرايش بيشتری داشتند . البته حتما در نظرشان رفتار آن

دختر عجيب می نمود؛  شايد ما هم به اين حالت جسورانه او بخنديم !



اوزبيا، که نسبت به مردم و زندگی ای که در اطراف جريان داشت، بســيار گشــاده رو بــود، آن هم در ســنی
که با همه پرسشها و آرزوها يش به آينده می نگريست ؛ احساس می کرد که مشــتاق تجربيــات جديــدی يــک

زندگی پرسعادت تر از آنچه که تا آن زمان داشته، می باشد . به او گوش دهيم : 

" يک روز عيــد، در خيابـان راه می رفتم و مـردم را می ديــدم کــه رفت و آمــد می کردنــد،لباسـهای قشــنگ
ــدگی را داشتند و شاد و خنده رو بودند . همه خوش می گذراندند . احساس می کردم می توانستم آن طرز زن
دوست داشته باشم ... اما در اعماق وجودم ندايی مرا به حقير شمردن آن وا داشت . و بــه يــاد می آوردم کــه

آن برای من نبود " .

يقينا" جمله  " آن برای من نبود "، اشاره به عدم داشتن امکانات مادی نبود، بلکه گويای انتخاب ديگری بود
که با آگاهی و تحمل زحمت انجام شده بود . خوب می دانيم که در يک شهر بــزرگ مــوقعيت هــای وسوســه
کننده ای می تواند برای يک دختر پيش بيايــد . يــک جذبــه ناگهـانی ديگــر ! در حــالی کــه از پنجــره  ای می
گذشت، صدای بسيار زيبــايی مجـذوبش کـرد . يکبـاره صــدای تشـويق  و کـف شـنيده شـد . اوزبيـا در خـود
زمزمه ای می کند . چقدر دلش می خواست که به جای آن دخترک می بود ! آواز خواندن، تحسين و تشويق
شدن ... اما فورا" بخود آمد . برای لحظه ای خوشی، آنچه که مهمتر است از دســت می رود ... بــه ســرعت
از آنجـا دور شــد و بـه آسايشــگاه، نـزد ســالخوردگان فقـير بازگشــت . اين روز عيـد او بـود، شـادی عميــق،

ماندنی . 

عکس العمل ناگهانی در مقابل وسوسه، ما را به فکر مقابله آزادی فرد و فيض الهی می اندازد و آزادی کــه
نياز و اميال بشری را به اوج خود می رساند و فيضی که به موقع فرا می رسد و در مواقع حســاس تصــميم

گيری، تکيه گاه می گردد.

راهی که مشخص شده است.

مبارزات و تصميمات اوزبيا و عميق ترين آرزوهايش که در رفتار ظاهری او نيز کاملا" بارز بودنــد، وی
به سوی هدف بزرگی سوق دادند که همانا وقف زنــدگی خــويش و ورود بــه انجمن مــذهبی " دخــتران مــريم
ياری دهنده " بود . اما هنوز برايش کاملا" روشن نبود و در انتظار ديــدن نشــانه هــايی بــود کــه رفتــه رفتــه

سرنوشت را تعيين می کنند .

اولين نشانه، خود " مريم ياری دهنده " بود . در کنتل پينو اوزبيا رويايی در بــاب اتفاقــاتی کــه بعــدها بــرای
اسپانيا رخ دادند ديده بود که حکم پيشگويی را به خود می گيرد : مردم وحشی ... کلمــاتی ماننــد جمهــوری،
ــا هرج و مرج، اشرف زادگان ؛ آنچه که هرگز نشنيده بود . . يا :  " مذهب نمی خواهيم، مرگ بر کشيش ه
و راهبان ...  نه شاه می خواهيم و نــه خــدا ! " ....اوزبيــا در خــواب بــه انقلابيــون می گفت : " بهـتر نيسـت
بگوييد که خداوند جاودانی است و درود بر مريم باکره باد ؟ اوســت کـه مـا را بــه آسـمان می بـرد . " آنگـاه
مريم مقدس ظاهر شد و همه خود را به پــای او می انداختنــد. روزی هنگــامی کـه در حــال بيـل زدن باغچـه
بود،  شمايلی از همان  " مريم ياری دهنده " می يابد و باعث می شود که دوبــاره خــوابش را بــه يــاد آورد .
بعد از آن نيز در راهپيمايی مذهبی ای که توسط کشـيش هـای سـالزين تـرتيب داده شــده بـود، بـاز هم همـان

شمايل را می بيند که بسيار او را متاثر می سازد . 



ــا دومين نشانه : اوزبيا به مدرسه " دختران عيسی " می رفت که آنان را عيسويان می خواندند، اما روزی ب
دختری روبرو شد که بعد از اصرار بسيار او را قانع کرد تا يکشنبه بعدی به مجمع " دخــتران مــريم يــاری

دهنده " برود . 

هنگامی که به کليسای کوچک مجمع وارد شد، بسوی مجسمه مريم ياری دهنده شتافت . صــدايی بــه او گفت
 " تو را در اينجا می خواهم . تو فرزند من خواهی شد " . سعی کرد در مقابل آن نــدا ايســتادگی کنــد زيــرا:

که فقر زياد اجازه چنين کاری را به او نمی داد . اما در هرحــال بــرای ايــام تعطيــل ثبت نــام شــد و از فــرط
اشتياقی که برای بازگشت می داشت، هفته بسيار طولانی به نظر می رسيد . آن دختر چــه کســی بــود کـه او

را با چنان اصراری به مجمع برده بود؟ اوزبيا از همان هفته اول به دنبالش گشت اما هرگز او را نيافت .

سومين نشانه : مدير شبانه روزی از او خواست تا خــواهران روحــانی را در کارهايشــان کمــک نمايـد و در
ضمن برای بردن بچه ها به مدرسه دولتی نيز همکاری کند . از طرف ديگر خانواده ای که او را آسايشــگاه
استخدام کرده بود در حال نقل مکان بود و بنابراين اوزبيا برای قبول اين دعوت به کار کاملا" آزاده بود . 

ــوز اکنون ديگر نشانه ها به حساب نمی آمدند زيرا اوزبيا به مرز زمين آرزوهايش رسيده بود ؛ با اينکــه هن
برايش تصور ورود به زندگی رهبانی بسيار دور می نمود .

ــد . خانه  " دختران مريم ياری دهنده " در مقابل خانه حقيرشان در کنتل پينو به نظرش قصــر مجللی می آم
اما وقتی برای هيجان نداشت،  زيرا کار در انتظارش بود . به گفته خودش فهرست کارش چنين بود : 

" می بايست خانه را تميز نگاه دارم، در آشــپزخانه کمــک کنم، رخت هــای شســته شــده را آويــزان کنم، اتــو
کنم، هيزم جمع کنم و بالاخره بچه ها را به مدرسه دولتی همراهی کنم و در صورت لزوم به دنبال کارهــای
ديگر هم می رفتم." شواهد به ما می گويند که سـرمای آن سـال اسـتثنايی بـود . در آن خانـه بـزرگ تنهــا دو
بخـاری وجـود داشـت . اوزبيـا در هنگـام آويــزان کـردن رخت سـختی بسـياری را متحمــل می شـد . امــا از

سخنانش بر می آيد که  هيچ چيز ارزش آن را ندارد که شادی را از دست بدهيم : 

" نه زحمت، نه ترک خوردگی دستها که از شـدت ســرما بـه خـون می افتادنـد، مـرا اذيت نمی کردنـد زيـرا
خوشحال بودم که چيزی برای تقديم به خداوند دارم " . 

اوزبيا در خدمت همه بود : هميشه حاضر به فرمانبرداری از ديگران بود و بنــا بــه خواســت ديگــران امــاده
شروع کار و قطع آن و واگذاری آن به ديگری بود . براستی او فقير بود چون حتی وقــتی هم بــرای خــودش
نگه نمی داشت ؛ و اما اين فقر ناشی از اطاعت بود و باعث می شد حتی قبــل از وقــف خــويش، زنــدگی در
رياضت را در پيش گيرد . اين محبت بود که به خدمت گرفته می شد چرا که بــا وجــود موقعيــتی کــه داشــت
هميشه چيزی برای اهدا می يافت، حتی يک لبخند ! و اما نظر ديگران در مورد او چه بو ؟ آنـانی کـه بـا او
زندگی و کار می کردند، چه می گفتند ؟ و يا آنانی که اوزبيا در خدمت ايشان می بود ؟ احتمالا" بسياری از
آنانی که با اوزبيـا هم خانــه بودنــد، بـه علت داشــتن ارتبـاط بـا اشـخاص مهم، حــتی از حضـور او مطلـع هم

نشدند . يکی از ايشان به زحمت به ياد داشت که دختر جوانی در آنجا بود که بعدها خواهر روحانی شد : 



" ... همه چيز را به خوبی می پذيرفت و هميشه لبخند می زد، حتی هنگــامی کــه متوجــه می شــد کــه رفتــار
طرف مقابل چندان هم بجا نبود " .

افراد مظلوم به راحتی مورد بدرفتاری و حتی درشتی قرار می گيرند و اين يا بخاطر ضعف فـرد مــذکور و
ــا برجــا يا به جهت فضيلت اوست . شخص ديگری متوجه شده بود که عليرغم همه چيز، متانت و لبخند او پ

بود و برخود فشار می آورد تا بر رنج و غرورش فائق گردد . وی چنين می گويد :  

" شخصيت قوی ای داشت اما چنان بر خود مسلط بود که عکس آن جلوه می نمود " .

خود اوزبيا نيز آن را چنين تاييد می کند : 

... بعضی اوقات خسته و عصبانی می شدم و همين باعث می شد که خود را کوچک کنم " .

آنچه که در نظر " ظاهر نگران " تنها ثمر طـبيعی آرام می باشــد، در واقــع محصــول يــک مبــارزه فاتحانــه
بوده است :

" اشتياق و آرزوی آن داشتم کــه فــروتن و مهربــان باشــم، امــا نمی توانســتم، بنــابراين خــود را بــه حضــرت
يوسف تا راه را به من نشان دهد ... به تدريج متوجه شدم که ديگر کمتر به فکر خودم بودم و حتی در مقابل
يک دختربچه، کوچک کردن خود، و معذرت خواستن برايم آسانتر شده بــود، در حــالی کــه اول خيلی بــرايم

سخت بود " .

به نظر می رسيد که محصــلين آن شــبانه روزی کــه دخــتران همســن او بودنــد، در مقابــل حرکــات او توجــه
بيشتری داشتند . روزی او را در کنار چاه حياط، در حال کشيدن آب ديدند و با او به صحبت پرداختند . هر
صبح، هنگامی که به شبانه روزی می رسيدند به دنبال او می رفتند . او مانند ايشان امکان رفتن به مدرســه
را نداشت، اما از آنچه که اساس آگاهی وی بود، با سادگی و قاطعيت سخن می گفت و دختران نيز در کمال
شيفتگی او را می شنيدند . جالب آن است که در چنين مواقعی بحث ايشان در بــاب موضــوعاتی بـود کــه در
موعظه کشيش و يا در کلاس آموزش دينی مطرح شده بودند، آنچه در ميان بچه های اين سن آنقدر معمــول

نبود و نيست . 

برای اوزبيا حتی هنگـامی کـه در آشـپزخانه اجـاق را روشـن می کـرد، وقت غـنيمت بـود ! در همــان حــال
دختری وارد شد : " دختر خوبی هستی ؟ ... بيا اينجا و انگشــت خــود را بــالای شــعله بگــير " . آن ديگــری

اطاعت و از نو اوزبيا می گويد : " ديدی که در مقابل برزخ هيچ بود . خدا ما را از جهنم برهاند ! " 

بعدها همان دختر چنين گفت : 

" دختران که شــيفته اوزبيــا بودنــد بــه دنبــالش می دويدنــد تــا حرفهــايش را بشــنوند، زيــرا مطمئن بودنــد کــه
سخنانش با يک زندگی مقدس و شگفت انگيز مطابقت دارد . آنان او را در امــور مــذهبی بســيار باســواد می

دانستند " . 



شخص ديگری که می بايست با سايرين نهار خوری را آماده می کرد، چنين می گويد : 

" مخصوصا از کنار آشپزخانه رد می شديم تا به هر بهانه ای وارد شويم و به حرفهای اوزبيا گوش کنيم  "
.

خــواهر روحــانی مســئول، نمی دانســت چــرا دخــتران وقتشــان را در آشــپزخانه می گذراننــد .حــتی خــواهر
روحانی حسابدار هم با ديدن دخترانی که برای کمک آمده بودنــد و مجــذوب حرفهــای اوزبيــا می شــدند، بــه
خنده می افتاد . اما يکی از ايشان فـورا" بـا حاضـرجوابی پاسـخ داد : اوزبيـا چيزهـای قشـنگی از حضـرت

مريم برای ما تعريف می کند و خنده ای هم ندارد ! " 

زندگی روزانه اوزبيا سخنگوی اوست ! اکنون ديگر می تواند خود را سير کند و رفع خستگی نمايد . اما به
آنانی فکر می کرد که از او کمتر دارند، فقيرانی که سرراهش قرار می گرفتند و بديشان ميــوه و شــيرينی و
هر چيز ديگری که در ظرفش می يافت می داد ؛ شـايد بــه يـاد آن دخــتر بچـه فقـيری می افتـاد کـه در کنـار

پدرش خانه به خانه با دست دراز شده به گدايی می پرداخت .

گاهی سرما سوزناک بود و کارش سخت، و در آن حال بيخوابی برای چنين دخــترانی کــه می بايســت خيلی
زود بيدار می شدند، بدترين محروميت بشمار می رفت . دوستانش ميخواستند اعتراض کنند تا شــايد کــارش
را آسانتر کنند اما بنا به گفته يک خواهر روحانی، هنگــامی کــه بــه او می نگريســتند ســکوت می کردنــد ...

براستی که خود را کاملا" وقف کرده و همه وجودش  " تسليم " بود .

از راه تنگ 

روزی يکی از پدران سالزين بــه جهت بازرســی نــزد خــواهران آمــده بــود و اوزبيــا از او وقت گــرفت . بــه
محض اينکه نزد او وارد شد، اينطور شنيد : 

- " تو می خواهی  " دختر مريم ياری دهنده " بشوی ؟

او شگفت زده پاسخ داد :

- " بله، آقای بازرس " . 

آنگاه در مقابلش زانو زد و کشيش بازرس برسر او دست نهاده او را برکت داد و دعايش کرد، دعايی که به
نظر الهام شده می نمود .

اينکه اوزبيا چه وقت دعوت خويش را احساس نمود، جوابش آسان نيست اما از کودکی همه چيز بسوی اين
هدف مهيا شده بود ؛ خدا او را از طريق خانوادش، اتفاقات و عطايای استثنايی  روانش آمــاده کــرد . اين را

آنچه که قبلا" اشاره کرده بوديم، تاييد می کند : 

" ... مطمئن شدم که برای اين دنيا ساخته نشده ام ... "



" ... به ياد می آورم که آن برای من نبود ..."

به محض اينکه به سلمنکا رسيده بود از خانه ای که در آن کار می کرد به حيــاط دو ديــر نزديــک چشــم می
انداخت و با ديدن خواهرانی که رد می شدند با حسرت به خود می گفت : 

" چه روانهای مقدسی ! چقدر بايد عاشق خدا باشند ! چقدر زيستن در آنجا لذت بخش اســت ؛ زيســتن بــرای
خداوند ! "

در چنين موقعيتی با اينکه همه چيز روشن تــر می نمــود، بــازهم مبــارزه ادامــه داشــت . آن را می تــوان بــه
راحتی از سخنانش دريافت : 

" در مدتی که با خواهران بودم، با مبــارزات زيــادی روبــرو شــدم ... نمی دانســتم کــه آيــا رويــای من يــا بــه
عبارتی دعوت من به حقيقت می پيوست يا نه ؟ وقتی با مادرم آرزويم را در ميان گذاشتم، اصرار داشت که
با ازدواج نيز می توانستم خوب باشم و خادم خدا گردم . با خود فکرم می کردم که حرفش درست است . اما

در ضمن می ديدم که آن  راه من نبود ... "

اوزبيا فهميد که موضوع يک انتخــاب برتــر نبــود بلکــه می بايســت اراده خــدا را کشــف کــرد . مهم انتخــاب
خداوند بود و انتخاب ما در صورتی درست خواهد بود که با اراده خدا منطبق باشد . 

با اينکه اوزبيا نقشه خدا را در مورد خودش فهميده بود، اما مثل هر زن ديگر به محبت انسانی تمايل داشت
. در اين بين جنگ اجتناب ناپذيری آغاز شد که خود آن را چنين ابراز می کند : 

" ... حتی اگر جهان را دوست نمی دارم، اما گاهی آن مايل می گردم " . 

ــنی انتخــاب دقيقا همين تحريکات طبيعی هستند که مفهوم نذر عفت و پاکی را روشن می سازند که آن به مع
کردن خدا و جهت دادن نيروی محبت بسوی به وجود آوردن يک نسل روحانی اســت و نــه يــک فــرار و يــا

ناتوانی جسمی .

برای رسيدن به وقف خود به خدا، هنوز رنج ها بسياری در انتظار اوزبيا بودنــد، چــرا کــه بــاعث تطهــير و
رشد دائمی می باشد . 

در اسپانيا تبی شيوع يافت که بعدها آن را تب اسپانيولی ناميدند . روزی شخصی با خبر تکـان دهنـده ای بـه
شبانه روزی می رسد : دولورس که نزد خانواده ای در شهر خدمتکار است، به شـدت مــريض شــده اســت .
والدين فردای آن روز به شهر می رسند، فقير و کوفتــه از رنج، اجـازه می خواهنــد کــه اوزبيـا و خـواهرش
آنتونيا که هر دو در شبانه روزی خدمتکاری می کردند، برای آخرين بار خواهرشان را ببيننــد . مــردم عين
مگس می مردند . مدير آموزشگاه بخاطر وحشت از مبتلا شدن سايرين، و با ناراحتی ممانعت می کند . اين
بــرای والــدين اوزبيــا ضــربه ای ســخت و بــرای دو خــواهر فاجعــه بــود . آنتونيــا پنهــانی بــه ديــدار خــواهر
محتضرش می رود . اوزبيا بهترين راه را آن می داند که به کليسای کوچک بــرود و اين را بعنـوان قربـانی
تقديم کند . والدين بعد از مرگ دولورس و پيش از بازگشت به ده، بــه شــبانه روزی ميرونــد، امــا وارد نمی



شوند . پدر به دربان می گويد : 

- دختران مرا اينجا بفرستيد !

و به دخترانش می گويد :

- اگر اينقدرفقير نبوديم، همين الان شما را با خود می بردم ...

اين اتفاق اوج درد و چشم پوشی در زندگی بود که ديو فقــر اين خــانواده متحــد و وابســته در محبت را بــدان
مبتلا ساخته بود . اکنون ديگر آن شهر مبدل به صحرايی شده بود که دل در آن حيران و سرگردان بود ... 

و اما اوزبيا با همه نيروی عاطفی اش که دچار چنان درد و عذاب شديدی شده بــود، بــه کــارش می چســبد :
وقتی شيوع بيماری به پايان می رسد، کار خود را از سر می گيرد و بچه های شــبانه روزی را بــه مدرســه
همراهی می کند و بعضی اوقـات نـيز يـک سـاعت در کليسـا بـه انتظـار آنــان می نشـيند . تنهـايی اش را از

ملاقات با محبت پر می کند که اين خود نشانه ای از نيروی زيستن در شادی با اوضاع موجود بود . 

هنوز درد جسمانی برای کامل کردن شرايط باقی مانده است : روزی اوزبيا بيمار شد و درد به مرور شــديد
تر می شد . با اين حال به کارش ادامه می داد و برای آويزان کردن لباس، بــا وجــود ســرمای زيــاد، بــيرون
می رفت . کم کم بی رمق شد و به کناری رفت . سپس صدايی او را خواند و گفت که قابلمه هــا را بشــوی .
اوزبيا برای انجام کار سعی کرد بلند شود اما بی جان بر صندلی می افتاد . صدای ديگــری او را می خوانــد

تا دختری را به مدرسه ببرد . آنگاه ديگر از پا افتاد و بستری شد .

ــر روز معالجات در آن زمان به شکل ابتدايی تری بودند . در چنان وضعی يک نفر پيشنهاد داد که اوزبيا ه
صبح يک پياله از خون حيوانی که تازه ذبح شده باشد، بنوشد، و عکس العمل اوزبيا اين چنين بود : 

" اوزبيا با همه خوشرويی و شادی اش به استقبال اين سختی رفت ... تهــوع مرگبــاری بــدو دســت می داد !
اما راضی بود ! با لبخند به عيسای مصلوب نگاه می کرد که بـه او قـدرت نوشـيدن آن پيالـه را بـرای جلال

خدا می  داد همانطور که خود او سرکه را برای نجات جهان چشيده بود " . 

روزی اسقف کليسای بــزرگ شــهر، بــه مــدير آن شــبانه روزی گفت کــه خــدمتکاری می خواهــد کـه جــدی،
هوشيار، درست، ساکت و فروتن باشــد . بنــابراين اوزبيــا را معــرفی می کننــد و او هم می پــذيرد . محيطش
عوض می شود و همچنان به عنوان خدمتکار ادامه کار می دهد . همه بــه راحـتی بـه او فرمـان می دهنــد و
پيروزی او هم اينجا بــود : او کــاملا" از آن خداســت و تنهــا او را خــدمت می کنــد . ديگــران تنهــا وســيله  و

ميانجی هستند . و دقيقا" به همين دليل آمادگی وی برای خدمت و شادی اش هميشه پايدار بودند . 

يک روز شادی بزرگی در انتظار اوزبيا و آنتونيا بود . والدين ايشــان دلتنــگ شــده و بــه ديــدار فرزندانشــان
آمده بودند، در حالی که هنوز خاطره تلخ آخرين بار را در دل داشتند . با صميميت و شادی بسيار ايشــان را
پذيرفتند و نهار مفصلی تدارک ديدند . شادی ايشان کاملتر شد وقتی که مــدير شــبانه روزی گفت کــه هــر دو

خواهر می توانند برای تعطيلات نزد خانواده خود بروند .



در ماه اوت، آن ده عزيز، ايشان را با جشنی از سرسبزی و آفتــاب همــراه بــا مــردمی ســاده کــه همچنــان بـا
مسکنت در جنگند اما به کم راضی اند و شاد زندگی می کنند، پذيرفت . اوزبيا وقت را از دســت نمی دهــد،
بچه های ولگرد را جمع می کند و آنها را برای بازی به بيرون از ده می برد ؛ بعــد آنهــا را روی چمن دور
ــه خود می نشاند . نوای شيرين دسته همخوانان منتشر شد تا آنجايی که توجه همه به اوزبيا معطوف گشت ک
قادر است بهترين آموزش دينی را به کودکان سرزمينش تعليم دهــد . شــبی اوزبيـا در مقابــل ســوال دوســتش

) ) قرار گرفت که چرا بايد خود را در اوقات اندک فراغت با اين بچه ها خسته کند ؟Caridadکاريداد  

" کاريداد، اين زندگی دختران مريم ياری دهنده است ! " .

و بدين ترتيب اوزبيا پرده از آرزوی قلبی اش برداشت . 

در بازگشت به سلمنکا در مقابل خواهر بازرس که به آموزشگاه آمده بود، با ترديد قــرار می گــيرد و ابــراز
.می کند که می خواهد دختر مريم ياری دهنده شود اما جهازی ندارد 

آن مادر روحانی در جواب، او را آسودگی خاطر می دهد :  

- نگران هيچ چيز نباش و به جهاز فکر نکن ! ژانويه  آينده وارد گروه خواهی شــد و از همين حــالا والــدين
خويش را برای اين جدايی آماده کن ! 

در ايام تعطيلات عيد ميلاد مسيح، اوزبيا به ده خــويش بازگشــت تــا والــدينش را از قصــد خــود آگــاه ســازد .
بيچاره پدر و مادر ! مدت قليلی از حضور اوزبيا در خانه بهره مند شدند، و حــالا دادن چــنين اجــازه ای بــه

مثابه از دست دادن دخترشان بود ...

- در گذشته به علت سختی اوضاع اقتصادی، هر دخــتری کــه داوطلب ورود بــه يــک انجمن روحــانی می3
شد، جهازش را نيز با خود می برد تا از اين طريق نيز کمکی کرده باشد.

 مادر سعی در ممانعت داشت با اينکه منتظر چنين درخواستی بود . مردم ده به پرحرفی پرداختند . يکی از
زنان ده به او گفت که اگر دخترش چنين قصدی می داشت او را می کشت !   اوزبيا از مادرش می پرسد :

- به آن زن چه جوابی دادی ؟ 

- گفتم که بچه ها بايـد راه خودشـان را پيش بگيرنـد، البتـه در صـورتی کـه راه درسـتی باشـد ! و من تـو را
آزمايش کرده ام و می بينم که اين راه توست . پس برو به جايی که خدا تو را آنجا می خواهد ...

ــد و پدرش صبح خيلی زود با او خدافظی می کند و سر کار می رود . مادرش او را بر الاغ همســايه می نه
تا ايستگاه قطار که در هشت کيلومتری ده قرار داشت، می برد . و بعد، هنگامی که قطار به راه می افتد از

مادر با اشک خدافظی می کند . بعدها اوزبيا چنين گفت :



" حتی اگر آن قربانی را با شادی انجام دادم، اما برايم خيلی سخت بود " . 

 ژانويــه وارد اولين مرحلــه زنــدگی روحــانی می شــود و بــرای آمــادگی مرحلــه دوم می بايســت بــه31روز
 ) برود،  اما مقدور نمی شود چون ناگريز به جای آشپز آنجا انجام وظيفه می کنــدSarriaبارسلن - ساريا ( 

. در محل کارش باقی می ماند اما پيشرفت روحانی اش همچنن ادامه دارد . 

" مرحله اول در سلمنکا گذراندم و هرچــه بــه من گفتــه می شــد، آن را بــا شــادی انجــام می دادم ... هــر چــه
بيشتر سردم می شد راضی تر بودم ... هنگامی که بــيرون بــودم مــرتب بــه قربانگاههــای کليســاهايی کــه از
کنارشان رد می شدم فکر می کردم و هر بار در خود می گفتم : " ســلام، ای اســيری کــه در آنجــايی و مــرا

ديوانه وار محبت می نمايی . چرا مرا اسير و ديوانه خودت نمی کنی ؟ "

در پايان سال تحصيلی، اوزبيا به ساريا رفت . او برای آخرين بار با خواهرش آنتونيا خداحافظی کرد، تنهــا
خواهری که برايش باقی مانده بود، و ديگر هرگز او را نديد . 

، به جامعه روحانی ملبس می گردد و وارد مرحله تازه ای از زندگی روحانی اش1922در روز پنجم اوت 
می شود . 

بعد از ساعات مطالعه و دعا، فورا" وقت کار می رسيد . اوزبيا مشغول باغبــانی می شــد . هميشــه خــود را
در کارهای " حقيرتر " راحت می ديد؛ کارهای سـنگينی کــه بـه او مهلت تمرکــز ذهــنی در دعــا می دادنــد،

يعنی تعمق و گفتگوی صميمانه با خدا .

ــود، از در آن ايام هر که در کنارش بود، از سادگی و شفافيت او می گفت ؛ و اينکه هميشه آماده به خدمت ب
خدا و از مهرش نسبت به او به راحتی سخن می گفت .

روزی مسئول روحانی اش، کتـابی را بـه جهت تعمــق بـه او پيشـنهاد می کنــد . اوزبيـا بـا تعجب از وی می
پرسد : 

- برای تعمق داشتن کتاب الزامی است ؟

مادر روحانی می پرسد :

- مگر تو چگونه تعمق می کنی ؟

پاسخ می دهد : 

-  برای من کافی است به يــک درخت زيتـون و يـا هـر درخت ديگـری نگــاه کنم تـا در بـاب خـدا بـه تعمــق
بپردازم ؟

همه چيز ياری اش می کرد : مخصوصا" طبيعت که همدم دوران طفوليتش بــود و او را در ارتبــاط مســتقيم



 عليرغم ســواد نــاچيزی کــه داشــت، در زمينــههبا خدا قرار می داد. هرکه او را می شناخت تعجب ميکرد ک
مذهبی، آموزش دينی، کتاب مقدس و زندگی مقدسين بسيار مطلع بود . روزی در نهارخوری کتـاب زنـدگی
مقدسين را گشود تا زندگی قديس آن روز را که حضرت ايزيدور بود، قرائت کند اما مــادر روحــانی از وی
خواست تا از بر اين کار را انجام دهد . اوزبيا به راحتی، با ذکر جزئيات و پر شــوق اين کــار را انجــام داد.

حضار از يکديگر می پرسيدند : همه اين چيزها را از کجا می داند ؟

در ســاعت تفــريح، ســرحال و راحت بــود و بعضــی اوقــات آوازهــای ســنتی منطقــه خــويش را می خوانــد و
سايرين لذت می بردند . 

مادر روحانی اش تکريم خاصی به مريم مقدس داشت و می خواست اين احــترام را در ســايرين نــيز اشــاعه
دهد . نوشته های قديسی کـه اين تکــريم را در او تقـويت می کــرد، حضــرت لـوئی مـاری گريــنيون دومـون

) ) بود . يکی از کتابهای اين قديس، تحت عنوان " مبحثیlouie Marie Grignion de Monfort فورت
در باب تکريم به مريم مقدس "، اين تکريم را در قالب خود به حضرت مريم عملی می سازد که به آن نام "
اخلاص به مريم مقدس " می دادند . نوآموزانی که طالب آن بودند، طی مراسمی خود را وقف مــريم مقــدس
می کردند . اوزبيا اين را با چنان تعهدی پذيرفت که حاضر به انجام هر کاری بود . بــودن در خــدمت مــريم

) بود .4مقدس و احترام داشتن به زخمهای مسيح، مقصود اصلی رسالتش را در ميان بچه های مجمع (

پر واضح است که طی دوران پيش از نــذر آخــر، همــه اشــتياق و آرزوی يــک داوطلب درجهت رســيدن آن
روز معطوف می باشد . به نظر می رســد کــه خداونــد در جهت تطهــير اوزبيــا، او را چنــان دچــار رنج می

گرداند که به ناگاه متوجه می شود همه اميدهايش برای رسيدن به آن به تاريکی می گرايند . 

روزی داشت از پله های انبار بالا می رفت، در حالی که دو بطری در دست داشت، لباسش زير پايش گــير
کرد و افتاد . يک تکه از بطری خورد شده به ساعد دستش فرو رفت و رگ دستش را پاره کرد . جلوگيری

از فوران آن دريای خون به نظر غير ممکن می آمد و بزودی خطر مرگ را در کمين جان او نشست . 

هنگام تصميم گيری برای معرفی نوآموزان جهت ادای نذر آخر، اوزبيا از دور خارج شد . چرا که حتی در
صورت بازيافتن سلامتی نيروی کافی برای بــه دوش گــرفتن زنــدگی روحــانی را نمی داشــت . و امــا مــادر
روحانی نمی دانست چگونه بــا او در اين مــورد صــحبت کنــد ؛ ولی يــک روز پرسـتار کــه قــادر بـه کنــترل

شگفتی اش نبود، گفت :

 اصلا نمی فهمم ! همه در حال تدارک برای روز نذر آخر هستند، و اما با اينکـه می دانيـد کـه جـزو ايشـان
اوزبيا که بهتر شده است به او توضيح داد : 

" بله، درست می گوييد، خيلی راحت هستم ؛ چون خودم را به خدا سپرده ام زيرا او بهترين را برای ما می
خواهد ... در هرحال آنقدر آرزويش را دارم که در مقابل حاضرم تمام عمرم را به جمع کردن برگهای زير

درخت بگذرانم  ".

-  پيروان دن بسکو (از جمله انجمن دختران مريم ياری دهنده ) بــه تــابعيت از بنيانگذارشــان، بچــه هــا را4



دور هم جمع می کردند و رد کنار آمــوزش ديــنی، اوقــات فــراغت ايشــان را بــا تعليم فنــون مختلــف و ســاير
سرگرمی ها پر می کردند تا در هر زمينه و يا مکان و زمانی،زندگی مســيحی ايشـان آشــکار باشـد. نـام اين

 که در اين جا با کلمه " مجمع " مشــخص شــده اســت (بــه  می باشد Oratoriaاجتماعات در زبان ايتاليايی
کتاب زندگی" دن بسکوی مقدس" مراجعه کنيد).

کاری بود که بارها انجامش داده بود، کاری حقير وشايد هم بی فايده .... اما برايش نوع کار فرق نمی کرد .
وقف زندگيش با وقف زندگی خواهرانی که دارای کارهای مهمتری بودند، هيچ فرقی نمی کرد . وقتی مادر

روحانی او را خبر داد که می بايست به خانه باز گردد، اوزبيا راه حل را برای خود يافته بود : 

" بسيار خوب مادر روحانی، اگــر نتــوانم يــک خــواهر روحــانی ســالزين شــوم، تصــميم گرفتــه ام کــه در ده
خويش رسول مريم ياری دهنده و دن بسکو گردم، تا آنها را به همه بشناسانم  " . 

مادر روحانی با ديدن آن همه تسليم در مقابل اراده خدا، تصــميم گــرفت و اجــازه داد تــا وی نــيز آخــر را ادا
.کند

اوزبيا بزودی نيروی خود را باز می يابد و بعد از مراسم با شکوهی، عروس مسيح شــده و ســپس بــه محــل
ــو (  Valverdeخــدمت خــويش در ول ورده دل کمين  del  Cmino) ــدلس ــزامAndalusia ) در ان  ) اع

گشت . در وقت خداحافظی به دوتش کاريداد، گفت : در پی مقدس شدن باشيم، که بقيه وقت تلف کردن است
" . اين برنامه گذشته و آينده اش بود .

زمين بارور 

 می پــذيرد ؛ شــهری1924ول ورده دل کمينــو، خــواهر روحــانی اوزبيــا را در عصــر يــک روز مــاه اوت 
نسبتا" بزرگ با نه هزار نفر جمعيت . در اطراف آن معادنی بود که مردان زيادی را با کــار بسيارســخت و

هنوز بدون داشتن حقوق حقه کارگران، در خود جای می داد .

کار زيادی در انتظار اوزبيا است . آشپزخانه، دربانی، شست و شوی رخت و رسيدگی بــه مجمــع . مــدير و
چهار خواهر روحانی ديگر سرگرم درس دادن بودند . 

خواهر اوزبيا مثل هميشــه راضـی و خوشــحال بــود و کــار او را بــه وحشــت نمی انــداخت . در نامـه ای بــه
دختری که تازه وارد زندگی مذهبی شده بود، چنين می گويد : 

" هر چه بيشتر فروتن و ساده و از خود گذشته باشی، بيشتر و بيشتر در خانــه خداونــد نفــع می بــری . يــک
روان فروتن، در هرکاری، اطاعت را به کار می بندد : در باغبانی، نگهداری از حيوانات، ظــرف شــويی،
نقاشی، خيــاطی ؛ و در هــر حــال شــادمان اســت زيــرا در خانــه خداونــد هيچ کــاری کم ارزش نيســت، بلکــه

بالعکس هر آنچه که برای " محبت " کرده شود، عظيم است " . 

بودن در خانه خداوند، شاهانه و اشرافی است؛ و آن، عظمت درونی است که اوزبيا حــتی در کنــار اجــاق و



در حين باغبانی از آن برخوردار می باشد و کلمات مزمور را يادآور می شود کــه چــنين می گويــد : " فقــط
يک چيز از خداوند خواستم و آن را خواهم طلبيد، که تمام ايام عمرم در خانه خداوند ساکن باشــم، تــا جمــال

 ) .5 : 27خداوند را مشاهده کنم و در معبد او تفکر نمايم " ( مزمور 

شادی او در برنامه ای به والدينش نيز آشکار می گشت . او متوجه بود که به انتخــابی کــه در زنــدگی کــرده
بود نمی توانست پاسخگوی انتظارات والدينش باشد :

" ... گاهی به ذهنم می رسد که پدر و مـادرم دربـاره من چـه خواهنـد گفت ؟ خواهنـد گفت کـه خداونـد يـک
دختر سرکش به ما داد و در مقابل همه زحماتی که برايش کشيديم با حق ناشناســی بــه مــا جــواب داد ... امــا
من می گويم : نه، اينطور نيست ! می گويم که به خاطر زحمات ايشــان بــود کــه امــروز دخــتر مــريم يــاری
دهنده هستم ... ای والدين عزيزم، حتی قادر به توصيف آرامشی نيستم که يک روان وقف شده به خداوند از

آن برخوردار است ! " 

در خانه جديد، نگاه شگفت زده اش را به اطراف می انداخت تا همچون اوقــات کــودکيش از زيبــايی آن دره
سرسبز سيراب گردد ؛ طبيعتی که قوای روانش را به حرکت در می آورد و او را بسوی خدا جهت می دهد

. اين را در يکی از نامه هايش بيان کرده است : 

" ار آنجايی که خانه ما بسيار بلند است و ما نيز در طبقه آخر آن می خوابيم، از آن بالا کوههای اطرافمان،
دشت، و قطاری را که هر روز صبح رد می شود می بينم ... بعضی وقتهــا می ايســتم و عظمت خــدا را در

دشتهای پرگل و آواز پرستوها تماشا می کنم ... " 

طبيعت برايش مدرسه هوش بود، هوش درخشانی که نسبت به هر چه در اطراف او رخ می داد حساس بود
. در حال کار، مشاهده می کرد و می انديشيد : 

" بارها در کنار باغچه نزديک آشپزخانه می نشستم و در حــالی کــه ســيب زميــنی و يــا ســبزيجات ديگــر را
پاک می کردم و يا حتی وقتی آشپزی می کردم، رفت و آمد زنبورها را در آن دو کندوی مصــنوعی ای کــه
داشتيم می ديدم ... زنبورها و مورچه ها چيزهای زيادی به ما ياد می دهنــد و يــا حــتی کرمهــای ابريشــم در
وقت ساختن پيله خويش ... براستی چــرا انســان وقــتی جامعــه ای از ابريشــم بــه تن می کنــد چنــان فخــر می

فروشد، در حالی که آن را از خدا توسط پيله کرم بدست آورده است ؟ " 

نماز قربانی مقدس، هر روز صبح سـاعت پنج و نيم برگـزار می شـد و همين فرصـتی بـود تـا در آن فصــل
زيبا، شاهد بيداری طبيعت در سپيده دم گردد .

در ول ورده نيز همانند زمانی که در سلمنکا بود، خواهر اوزبيا می توانست بسياری از دختران را مجذوب
ــاط می سخنان خويش نمايد . يکشنبه، بعد از مرتب کردن نهارخوری و آشپزخانه، برای ادامه کارش بــه حي
رفت و همه بعدازظهرش صرف بازی و تعليمات دينی می شد . دخــترانی کــه قبلا" فقــط خــود را روبــروی
يک خواهر روحانی ساده ديده بودند، خواهری نه چندان زيبا و نه باسواد، اکنون متوجه جذابيت پرظرافتش



می شدند . خواهر اوزبيا هنگامی که دختران را در اطراف خود داشت، به نظر می رسيد کــه نمی توانــد از
چيز ديگری به جز عيسای مصلوب، مريم مقدس، مقدسين ، مژده خداوند در سرزمين هــای دور و بــالاخره
از بهشت، سخن گويد . بچه ها، حتی در روزهای تعطيل به مجمع می آمدند، زيرا تشنه شــنيدن حرفهــای او
بودند، اما در واقع چيز عميق تری بود که برايشان اثر می کرد : شادی و اطمينان اين خواهر روحانی ساده
دل، فروتنی و شيرينی اش، از تاثير اجتناب ناپذير تقدس بر ايشان سخن می راند . در اين مرحله، ارتباط با
اشخاص، شکل درونی به خود می گيرد و در واقع با  " فيض الهی " مــترادف می گــردد . شــهادت يکی از
ــزودی دختران قديمی مجمع بسيار گوياست : " هنگامی که خواهر اوزبيا را شناختم يک دختر بچه بــودم . ب
فهميدم که آدمی بود ساده، بسيار فروتن و کاملا" از آن خدا . بــرای همــه، کلامی ســاده و روحــانی داشــت .
هميشه خوشحال بود و با کمال ميل می خنديــد ... از بچــه هــای کوچــک مجمــع مــراقبت می کــرد و از شــاد
ساختن ايشان خوشحال می شد . اما من به خودم می گفتم : نگاه کن، هيچ زيبايی خاصی ندارد، امــا بچـه هـا
عين يک مشت خل مجذوبش شدند! يکبار شنيدم که در حال بازی می گفت : اينها بچــه هــايی هســتند کــه دن

بسکو آنها را دوست دارد ! " 

خواهر اوزبيا خصوصيات زندگی انجمن سالزين را که برايش بسيار عزيز بود، برای مادرش می نوشت تا
او را نيز مطلع گرداند ؛ زندگی ای که در آن قربـانی وجـود خـود جنبـه الهی می يابـد و در جشـن و سـرور

انجام می پذيرد : 

" در همه خانه های ما، چه  " دختران مريم ياری دهنده " و چه  " پدران روحانی ســالزين "، شــادی کامــل
همراه با بازی و موزيک و تئاتر و گردش حاکم است . اگر روز يکشنبه حياط و الاکلنگ مــا را ببيــنی مثــل
لانه زنبورها می مانند : بعضی از روی طناب می پرند، بعضی قايم باشک بازی می کنند و بقيه هم درحال
رقصند ... بعد زنگ را می زنيم و همه جا ساکت می شود : زمان آموزش دينی اســت . در آخــر بــا قربــانی
مقدس برکت داده می شود و بعد همه به بازی برمی گردند و تا شب ادامه دارد، وقتی به خانه می روند همه

راضی و خوشحال اند " . 

خواهر اوزبيا نمی گويد که در واقع بعضی اوقات دخترها از فرط شادی و خوشبختی حاضر نبودند به خانه
بازگرند . يکی از همين يکشنبه ها، زنگ آخر به صدا درآمده بود اما بچه ها از اتاقی بــه اتــاقی ديگــر رفتــه
خود را پنهان می کردند و صدای پرنده ای را درمی آوردند . خواهران روحانی که سعی بســيار و بی فايــده
ای را برای فرستادن آن بچه های پر شيطنت از خود نشــان داده بودنــد، ســرانجام صــبر خــود را از دادنــد .
خواهر اوزبيا برای تهيه شام به آشپزخانه رفته بـود، امـا مـدير خسـته مجمـع بعـد از آن همـه سـعی بيهـوده،
عاقبت او را صدا می کند : "زنگ را شما بزنيد و بچه ها را به خانه بفرستيد " . او نيز زنگ کوچک را به
دست گرفت و در حين زدن گفت : " اين صدای خداست، اين زنگ صدای خداست ! " بچه ها فورا" ساکت

و آرام صف کشيدند و خداحافظی کنان در مقابل تعجب ساير خواهران روحانی به خانه رفتند.

 )، به گونه ای حدس زده بود که چـيز خاصـی در خـواهر اوزبيـا وجـودJosefaدختر بچه ای بنام خوزفا ( 
دارد . يکی از روزها که خانم مديرعده ای از بچه ها را در حال بحث و جدال برسر کمک کردن به خواهر

اوزبيا ديد، اين دختر بچه سعی کرد چنين توضيح دهد : " آخر، خانم مدير، او يک قديس است "  .



 )، که هر روز صبح در نمازقربانی مقدس شرکت می کرد، متوجه شــده بــود کــه خــواهرMojitaموخيتا ( 
ــا بــر اوزبيا، از نيمکتی که خواهر اوزبيا، از نيمکتی که می نشست، نگاه شعله ورش را برمريم مقــدس و ي

 )، کــه بعــد ازظهرهــا بــه کمــکManolitaمسيح مصلوب که بر روی قربانگاه بود، می دوخت . منوليتــا (
خواهران روحانی می رفت، متوجه شده بود که خواهر اوزبيا بعد از پايان کارها و دعــای دســته جمعی، در
کليسا می ماند و برای مدت زيادی در دعا فرو می رود . اغلب  " راه صليب " را با بــازوان گشــوده انجــام

می دهد ... واقعا" چيز خاصی در او بود : آری، شدت محبت به خدا !

خواهر اوزبيا تکريم خاص به  " زخم های مسيح " را حتی از طريق دعای آن با تسبيح، منتشــر می کــرد .
او اين دعا را بــه عنــوان مــوثرترين راه نجــات اســپانيا در خلال رويــدادهای سياســی آن زمــان می دانســت،
رويدادهايی که در عين حال صدمات شديد مذهبی نيز با خود به همراه داشتند . و امــا اين تکــريم خــاص بــه

زخم های مسيح چطور در او بوجود آمده بود ؟

قبلا به خوابی که در باب عيسای مصلوب در کنتل پينو ديده بــود، اشــاره کــرديم . در ول ورده نــيز خــواهر
اوزبيا رويای ديگری ديد و در صدايی شنيد که می گفت : " تکريم به زخم هـای مقـدس من، آخـرين رحمت
من بر انسان هاست ! "  روشن است که خواهر اوزبيا به آنچه که از بالا گفته می شود، و يا حــداقل مطــابق

نشانه هايی که دريافت می کرد، عمل می نمود . 

روياهايی که در زندگی خواهر اوزبيا نقش مهمی ايفا می کند، چنانکه برای دن بســکو نــيز چــنين بــود . اين
ــاتی " ( ــه پ روياها، نماينگر لحظات حساس و راهنمايی های نبوت گونه بودند، که گاه با پيش دانی و يا " تل

 و ظهورات و نيز اتفاقات غير عادی و غيرقابل توضيح که در آن نيروی معجزه ملموس بود، همراه می)۵
شدند . اين تظاهرات غير معمول، بتدريج کثير گشتند و جزيی از زندگی بسيار عادی و ساده او شــدند و اين

کافی است که دليل انتشار شهرت تقدس وی را نخست در ول ورده و بعد در ساير نقاط دريابيم . 

5 -Telepathy.برقرار کردن ارتباط فکری از فواصل دور 

ــده تلــه پــاتی را ديــد . يکی از دخــترانی کــه در مجمــع زنــدگی می و اينکــه اتفــاقی کــه در آن می تــوان پدي
کرد،برادرش در مراکش سرباز بود . يک ماه بود که از او خبری نداشتند . اين دختر با مادرش به کليســای

مجمع آمده و دعا می کردند . خواهر اوزبيا وقتی اشکهای آن زن را می بيند، از او می پرسد : 

- خانم، چرا گريه می کنيد ؟

و زن برايش حکايت می کند . اما خواهر اوزبيا در جواب می گويد : 

- نه خانم، گريه نکنيد . پسر شــما حــالش خــوب اســت و پنج کيلــو چــاق شــده . او بعنــوان تلفنچی در پادگــان
ــاده اســت . خدمت می کند . برای شما سه بار نامه نوشته است اما به علت جنگ، در کار پستخانه تعويق افت

راحت باشيد، خانم ! من برايتان دعا می کنم .  خداحافظ  !



چند روز بعد، وقتی مادر و دختر برای مراسم پنجشنبه مقدس به شهر باز ميگردند، پستچی آنها را صدا می
زند و سه عدد نامه به آنها می دهد . اولين نامه ای که بــاز می کننــد، چــنين می گفت : " مــادر عزيــز، حــالم
خوب است و پنج کيلو چاق شده ام . در مرکز تلفنی پادگان کار می کنم . اين سومين  نامــه ای اســت کــه بــه
شما می نويسم و از تاخير نامه ها نگران نشويد . علت آن جنگی است که از آن اطلاع داريد " . همه چــيز،

آنطوری که خواهر اوزبيا گفته بود !

يک واقعه ديگر . دو خواهر بودند که بخاطر مرگ پدرشان رنج می بردنــد . خــانم مــدير، خــواهر روحــانی
 )، سعی کرد ايشان را تسلی دهد : Carmen Moreno benitezکارمن مرنو بنيتس  ( 

- می دانم که جای خالی اش را احساس می کنيد، اما به شما اطمينان می دهم که در بهشت است . 

- شما از کجا می دانيد ؟

- شبی که پدر شما در حال مرگ بود، ما هيچ اطلاعی از جريان نداشتيم ...

- بابا نصف شب مرد .

- بله می دانم . ساعتی بود کــه خوابگــاه در ســکوت کامـل بـود. امـا ناگهـان خــواهر اوزبيــا فريــادی زد. من
Moraمتوجه شدم. به من گفت: " پدر خواهران مراگمس(  Gomezفوت کرد و خواست تــا بــرايش دعــا ( 

ــان کنيم تا هرچه زودتر به بهشت برود " . من،  همانطور که گفتم، هيچ نمی دانستم اما بــه آنچــه گفت اطمين
کردم . و فردای آن روز از واقعه مطلع گشتيم . چند روز بعد پدر شما به خواب خــواهر اوزبيــا بازگشــت و

از او تشکر کرد .

خانه اين دو خواهر بسـيار فقيرانــه بـود . خـواهر اوزبيــا می خواســت از يــک تکـه زمين بـاير در آن سـوی
درخت زيتونی که سايه اش حياط را می گرفت، يک باغچه بسازد . يک چاه خشک شــده هم در آنجــا بــود .
باغچه را شخم زدند و بذر پاشيدند، اما آن دو خواهر بــرای ســيراب کــردن آن می بايســت از چشــمه آب می
کشيدند و اين کار را با زحمت برای رضــايت آن خــواهر روحــانی انجــام می دادنــد . خــواهر اوزبيــا اجــازه

گرفت و مردی را صدا کرد تا با بيل و گلنگ چاه را آنقدر بکند که به آب برسد . 

خواهر اوزبيا با يکی از آن دوخواهر که بعدها اين واقعه را حکايت خواهد کرد، کمی دورتــر درحــال پــاک
ــرده کردن سبزی بود. ناگهان صدای آن مرد بگوش رسيد : " کمک کنيد! کمک کنيد! " آب ناگهان فوران ک
بود و چنان شدتی داشت که خطر خفه شدن مرد را تهديد می کرد. خواهر اوزبيا بــا آن دختربچــه کــه نــامش

 ) بود، بسوی او می دوند. درآن حوالی هيچکس نبــود کــه بــداد ايشــان برســد. خــواهرGregoriaگرگوريا (
روحانی فورا" صليبش را از گردن برداشت و آن را درچاه انداخت و بــه مــرد گفت: " بگــيرش ! " ناگهــان
آب از جريان ايستاد. مرد از چــاه بــالا آمــد و صــليب را بــه خــواهر پس داد . گروگوريــا می خواســت آن را
ببوسد، اما خواهر اوزبيا به وی گفت: " آن را بــه تــو هديــه می دهم. مــواظبش بــاش، گم نشــود. بــرای همــه

زندگی ات نگهداری اش کن. روزی به دردت می خورد " .



و ســرانجام روزی صـليب خــواهر اوزبيــا بکـار آمـد، چنانکــه پس از ســالهای بسـيار گرگوريـا از آن چـنين
حکايت می کند : همسر گرگوريا از نردبان بالا رفت تا ميخی را به ديوار بکوبد، ناگهان تعــادل خــود را از
دست داد و به زمين افتاد . گرگوريا بسوی او دويد امــا نمی توانســت او را از جــايش تکــان دهــد . تشــخيص
پزشک چنين بود : شکستگی ستون فقرات . تصور اينکه شوهرش برای هميشه فلج می ماند،گرگوريا را به
وحشت انداخته بود . ناگهان واقعه چاه و صــليب را بـه يــاد آورد، رفت، و صــليب را گرفتـه آن را بوسـيد و
ــا برستون فقرات شوهرش کشيد . در عين حال دعای زخم های مسيح را خواند، دعايی که از خــواهر اوزبي
آموخته بود . فردای آن روز، شوهرش سرش را تکان داد،  بر روی تخت نشست و به راه رفتن پــرداخت .

ديگر اثری از آن سقوط نبود، ديگر شکستگی ديده نمی شد !

اکنون حکايت ديگری که به افسانه بيشتر شبيه است . يکی از افراد خير همان ده که به آموزشگاه خواهران
کمک می کرد، درحال ساختن خانه ای بر روی تپه بود . ديوارها از آجر خام بودند و اکنون ديگر به ســقف
رسيده بودند، اما اگر باران می باريد احتمال فرو ريختن آن بسيار بود . شبی صاحب خانه نگران، بــا ديــدن
آسمان ابری به ده رفته وارد آموزشگاه شد . از خواهر اوزبيا خواســت تـا دعـا کنـد بلکـه بـاران نبـارد . او،
مردد، پاسخ داد :  " اما زمين به باران نياز دارد . مدتهاست که خشــک شــده اســت ... ولی من برايتــان دعــا
می کنم، نترسيد " ... شب از آسمان سيل باريد . فردای آن روز، آن مرد بيچاره کــه تســليم واقعيت بــه نظــر
می رسيد، به روی تپه رفت تا به خانه اش سرکشی کند . اما با دهان بازســرجايش ميخکــوب مانــد : آنجــايی

که خانه اش قرار داشت، فقط در آنجا، يک قطره باران هم نباريده بود !

بسياری وقايع ديگر ازهمين نوع در خاطره ها وجود دارد که در اينجا مجال آن نيست کــه بــه قلم آينــد و می
توان آنها را معجزات خواهر اوزبيا ناميد . 

شايد تصور اينکه خداوند برای خشنود ســاختن اين خــواهر روحــانی خــودش را بــا چــنين امــورات نــاچيزی
مشغول می کند، برايمان خنده دار به نظر رسد . و يا مثلا" هنگامی که بچه هــا بــه مرغــداری رفتنــد و هيچ
تخم مرغی نيافتند و اما خواهر اوزبيا رفته با سبدی پر از تخم مرغ برگشت زيرا می بايست برای نهار بچه
ها تخم مرغ بپزد ! و نيز : در انبــار ديگـر نخــود نيسـت و تـا نهـار وقت کمی بــاقی اسـت . چـه بايــد کـرد ؟
خواهر اوزبيا به کليسا می رود و دعا می کند . بعد از چند دقيقه زنگ بصدا درمی آيــد : زنی بــا يــک بســته
نخود از راه می رسد . از ظرف روغن که همــه می دانســتند خــالی اســت، تـا زمــانی کـه ظــرف بعــدی نمی

رسيد، همچنان روغن می آمد . 

ــان مهمی و اينک مورد اسفناجها که تازه جوانه زده بودند . چيز ديگری برای پخت نبود و می بايســت ميهم
هم برای نهار برسد . خواهر اوزبيا بلاتکليف مانده بود، غمگين و ناراحت بــه آن اســفناجها نگــاه می کــرد .
ناگهان به يادش آمد که ديگ را روی آتش گذاشته، بــه ســرعت بــه طــرف آشــپزخانه رفت . وقــتی کمی بعــد
برگشت اسـفناجها آنقــدر رشــد کــرده بودنــد کــه می توانســت آنهـا را بــرای پخت بچينـد . آری خداونـد بـرای
خشنودی حبيبانش، اين چنين به بازی می پردازد ! يک روز ديگر که خواهر اوزبيا در حسرت داشتن وقت
بيشتری برای رسيدگی به باغچه بود، آرزو کرد اجاقی داشته باشد . يکباره دو مرد را ديد که درحــال حمــل



اجاقی وارد شدند و نگفتند که آن، از کجا فرستاده شده است . بچه ها به پرس و جو پرداختنــد و فهميدنــد کــه
از طرف خانمی فرستاده شده که قصد خريدن يک اجاق جديد داشت :  

- خانم، چطور به فکرتان رسيد که اجاق را برای " خواهران سالزين " بفرستيد ؟

- راستش می خواستم آن را برای " خواهران صليب " بفرستم اما وقتی دهانم را بــاز کــردم کــه آدرس دهم،
به آن مردان گفتم خواهران سالزين !

خود آن زن هم در شگفت بود . 

زندگی خواهر اوزبيا در ول ورده نه فقط ممهور به تکــريم خاصــش بــه زخمهــای مسـيح بــود بلکــه اخلاص
ــدس بسياری از زمان نوآموزی اش به مريم مقدس داشت، همانطور که قبلا" هم از آن سخن رفت . مريم مق
نيز همانند مسيح مصلوب بارها و به اشکال مختلف به خواب اين خواهر روحانی آمده بود، تا اينکه عــاقبت
وی " مريم ياری دهنده " را شناخت . عشق به مريم مقدس از کودکی در وجــود اوزبيــا می جوشــيد . وقــتی
از سلمنکا به کنتل پينو بازمی گشت، خواهر اوزبيا قول داده بود تــا مجســمه حضــرت مــريم را کــه در يــک
چهارچوب شيشه ای قرار داشت، خانه به خانه بگرداند، همان مجسمه ای که خودش آن را هديــه داده بــود .
اين زيارتها آغاز شده بود و مردم برای دعــا جمــع می شــدند . اخلاص بــه مــريم مقــدس در همــه منطقــه ول
ورده انتشار يافت . کشيش محــل مراســم خــوش آمــدگويی را بــه حضــرت مــريم برگــزار نمــود . اشــاعه اين
اخلاص در اوراق منتشر شده به ساير نواحی فرستاده شــد و کشــيش در اين بــاب در موعظــه اش چــنين می
گويد :  " دو اسقف بـه من نامـه نوشـتند و حضـور اين خـواهر ناشـناخته بـا روانی بـه اين زيبـای را بـه من
تبريک گفتند ... خداوند از اين خواهر روحانی کوچک و ســاده اســتفاده کــرد تــا اعمــال نيکــوی بسـياری بــه

انجام رساند " .

کنتل پينو نيز نمی توانست از فهرست نواحی پيوسته به اين اخلاص دوربماند . خــواهر اوزبيــا می خواســت
که مادر خودش نيز مبشر انتشار اين اخلاص باشد بودند عده ای که فکر می کردند برای سالزين هــا تکــريم
به مريم ياری دهنده کافی است . از سوی خواهر روحــانی ارشــد شــهر نيس در فرانســه ســوال شــد : " اگــر
دختران مريم ياری دهنده هستيم، چرا بايد مخلصين او نـيز گـرديم ؟ ( اشــاره بـه انتشـار تکــريم " مخلصــين

  پاسخ خواهر اوزبيا دلايل روشن و مطمئنی در بردارد : " مخلص مــريم " بـودن بــاعث می").مريم مقدس
شود که اين رابطه فرزندی ريشه ای تر و عميق تــر گــردد . کــاملا فقيرشــدن و حــتی دل کنــدن از خويشــتن
خويش، صرف نظر ازپاداش اعمال نيکو، تا مريم مقدس آن را در کليسا آنطور کــه اراده دارد بکــار گــيرد؛
دقيقا " قرار گرفتن در شرايط غلام يا برده ای که حتی خصوصی ترين چيزش به وی تعلق نــدارد، منجملــه

وجود خودش ! 

براستی که انگيزه او بسيار پرمعناست، چرا که همواره در شرايط يـک خـدمتکار بـوده و کـاملا" از مفهـوم
نداشتن هيچ چيز، عدم آزادی و وقت لازم، باخبربود . اکنون ديگر به مرحله ای رسيده بود که حتی از لــذت
امور روحانی نيز صرف نظر می کرد، آنچه کــه حقيقتــا" فقــط از آن خـودش بــود . می توانسـت ا حضـرت

پولس بگويد : 



" ديگر نه من بلکه مسيح است که در من زندگی می کند. زندگی فعلی خود را در جســم، در ايمــان بــه پســر
 ). 20 : 2خدا می گذرانم که مرا دوست داشت و خود را بخاطر من داد " ( غلاطيان 

در نهايت آنچه که در آرزويش بود يعنی بشارت در زمين های دور را نيز " تقديم نمــود " و يــا بــه عبــارتی
از آن صرف نظر کرد ... درضمن دليل ديگر آن نيز مهر فرزنــدی بــود کــه در وجــودش نســبت بــه والــدين
سالخورده اش می جوشيد . اما چينی ها واهالی بومی اکوادورها را همواره در دل داشــت ( ســرزمين هــايی

که آرزو داشت در آنها به بشارت مژده خداوند بپردازد ). 

 ) رفــتيم. همانجــايی کــه کريســتوف کلمب بــرای کشــف قــارهRapida" برای گردش با دخترهــا بــه رپيــدا (
امريکا و بشارت کلام خدا به سرزمين های بی ايمــان، بــه کشــتی ســوار شــد ... ( خــود را همچــون آتش می

پنداشتم ) . دلم می خواست به کشتی سوار شوم " ...

آخرين تقديمی به خداوند 

 رفته رفته انقلاب عليه سلطنت جان گرفت . برای خــواهر اوزبيــا موعــد ادای نــذر آخــر فــرا1930در سال 
 ) تــرک کــرد . در قســمت نوآمــوزان، بعــد از دهSarriaرسيده بود . ول ورده را به قصد بارسلن - ســاريا (

ــد . روزی مــادر روز سکوت و دعا، او را برای تقديم ابدی خود به خدايی که صاحب قلبش بود، آماده کردن
روحانی نوآموزان از خواهر اوزبيا دعوت کرد تا درخلال وقت آزاد برای همه صحبت کند . خواهر اوزبيا

اين دعوت را با سادگی تمام پذيرفت : 

- چشم، مادر روحانی، از عشق به خداوند سخن خواهم گفت . 

درميان خواهران نوآموز، دوشيزه ای بود که مطالعات بسيار در زمينه عرفان داشت و در آن وقت از خــود
می پرسيد : " اين آشپز چه چيز برای گفتن دارد ؟ " اما بعد همين شخص چنين شهادت داد : " همــه مـات و
مبهوت به او خيره شده بودند ... در آن لحظه فهميدم کـه من محبت خـدا را در کتب شـناخته بـودم " . و نـيز
در نامه ای به اين واقعه اينطور اشاره می کند : " ... با چنان اشـتياقی از خــدا صــحبت می کــرد کــه تجربــه

نهانش با « او » کاملا" آشکار می گشت ".

خواهر اوزبيا قبل از بازگشت به ول ورده به ديدار والدينش به کنتل پينو رفت . قبل از آن با خــبر شــده بــود
که پدرش افتاده بود، و ناراحت و نگران در نامه ای به او نوشت بود : 

" نسبت به ديدار من نا اميد نباشيد، زيرا خداوند آنقدر نيکوست که پيش از مرگ اين تسلی را به شما خواهد
داد ".

 از دنيا رفته بود و از خود يک بچــه1927خواهر اوزبيا تنها فرزند باقی مانده والدينش بود .آنتونيا در سال 
هجده ماه و يک نوزاد باقی گذاشته بود. از نامه خواهر اوزبيا معلوم می شود که چقدر به جهت اين مرگ و



فرزندانی که بی مادر مانده بودند،رنج برده است ... بعد از آن خبری پــر درد ديگــر دريــافت کــرد: پــاکويتو
Paquito . کوچولو که در يتيم خانه نهاده شده بود، به رحمت خدا پيوسته بود ( (

ــهClementitoيک هفته در ده خويش ماند و از اين که می توانست کلمنتيتو  (  ) خواهرزاده کوچکش را ک
توسط پدر و مادر بزرگ نگهداری می شد، در آغوش بگيرد بسيار خوشحال بود . 

در راه بازگشت به سلمنکا پدرش او را همراهی کرد . اين آخرين سفر ايشان بــاهم بــود مــدير آموزشــگاه از
ديدن آن پيرمرد بسيار لاغر با آن جامه فقيرانه متاثر شد . از خــواهر اوزبيـا پرسـيد کــه آيــا پــدرش نيــاز بــه

کمک مادی دارد، اما خواهر اوزبيا به او پاسخ داد : 

می" راستش را بخواهيد والدين من بسيار فقيرند، اما شکر خــدا از حــداقل برخوردارنــد و شــادمان زنــدگی 
 ".کنند

ــر هيچ کمک مادی ای را نسبت به او قبول نکرد . اما چرا ؟ آيا از ناراحت کردن پدرش هراس داشت ؟ مگ
مدتها قبل با هم به گدايی نمی رفتند ؟ ... ولی شايد فقر را همچون فيضــی می دانســت کــه ايشــان را در خــدا
محبوب تر می نمود و شايسته سعادت آخرت می گردانيد ... معمولا" مقدسين دلايــل خــاص خــود را دارنــد،

که ورای منطق انسانی است. 

صدای انقلاب و شورش از دور به گوش می رسيد و در شدت خشــمش نزديــک می شــد . خــواهر روحــانی
 ) خوانــده شــده بــود، بــاخبری وحشــتناک بــاز میSivigliaکارمن مرنو، مدير ول ورده، کــه بــه ســيويليا ( 

گردد: " ديرها را می سوزانند." راهبه ها و محصلين مدارس کشيشی ديرها را ترک کرده به خانـه هايشـان
پناه می برند. شبی، گروهی از تظاهرکنندگان به آموزشگاه نزديک شدند و در ميــان هيــاهو و فريــاد بســوی
در و پنجره ها سنگ پرتاپ می کردند. عاقبت نگهبانان موفــق بــه متفــرق ســاختن ايشــان شــدند و خــواهران
برای چند ساعتی به استراحت پرداختند. فردای آن روز مردم خواهران را در خانه های خويش پناه دادنــد و
به اين ترتيب آموزشگاه تعطيل شد. خواهر کارمن و خواهر اوزبيا ميهمان يکی از خانه های نزديک شدند.

در آن ايام سخت برای اسپانيا و همچنين برای کليسـا، خـواهر اوزبيـا تصـميم گــرفت کـه زنـدگيش را بـرای
نجات اسپانيا به خدا به قربانی نهد. اما در حقيقت همه زندگيش از آن خدا بود، زندگی ای که از همــان آغـاز

در رنج و درد پخته شده بود. 

با نذرهای عفت، فقر و اطاعت، در واقع او عشق، نياز به تملک و آزادی خود را کــه ســه عامــل اصــلی در
هر انسان می باشد، به خدا تقديم کرده بود. اکنون ديگر چه چيز برايش مانده بود؟ بلی، خود زنــدگی بعنــوان
يک برکت خدا . با تقديم خود بعنـوان قربـانی، ای بــرکت را نـيز بــه خــدا بـاز می گردانيـد . خــواهر اوزبيـا

شخصی بود که راه را تا انتها طی می کرد. 

آن تقديم حادثه عجيبی را به دنبال داشت . در وقت شب، هنگامی که آن خانواده با خواهر کــارمن و خــواهر
اوزبيا در سالن گرد هم بودند تا خبرهای روز را که حــاکی از خــرابی هــا و آتش ســوزيها بــود، بــا هم رد و
بدل کنند، از طبقه بالا صدای ضربات سخت به اتاق خواهر اوزبيا بگوش رسيد . خواهر کاريـداد کـه اتفـاق



را از زبان خواهر کارمن تعريف می کرد، چنين ادامه داد : " وحشت زده، همه به دعا پرداختند ... خواهر
اوزبيا اجازه خواست تا بالا برود، اما رد شد . ولی ضربات با شدت بيشتری ادامه يافتند و او دوباره اجــازه
بالا رفتن خواست : خانم مدير اجازه بدهيد بـالا بـروم و در را بـاز کنم، بـا صـليبی کـه در دســت دارم از او

قادرترم . 

اجازه داده می شود و او درحالی که صــليب را بــالا نگــاه می داشــت از پلــه هــا بــالا رفت . در اتــاق را بــاز
کرد ... صدای درگيری سختی به گوش رسيد و بعد ... شخصی از پله ها سرازير شد . سکوت محض حاکم
شد . همه دويدند و خواهر اوزبيا را کبود يافتند در حالی که صليب را محکم در دستش نگاه داشته بــود . بــه
محض اينکه خواهر اوزبيا کلمات  " درود بـر تـو ای مـريم بـار آورده شـده بـدون گنـاه " را ادا کـرده بـود،

«دشمن» گريخته بود ! "

هنگاميکه خواهر اوزبيا به خواهرکارمن گفت که خود را بعنــوان قربــانی تقــديم کــرده اســت، آنگــاه خــواهر
کــارمن مفهــوم خــوابی را کــه خــود ديــده بــود، دريــافت . آن رويــا چــنين بــود : خــواهر کــارمن در کليســای
آموزشگاه بود . در وسط، تابوتی حامل پيکر يک خواهر روحانی قرار داشت . مردم برآن پيکــر تســبيح هــا
و شامايلها و يا ساير اشــياء را می کشــيدند . صــدايی بـه گــوش رســيد کــه می گفت : " آرامگــاهش پرشــکوه

خواهد بود " . 

حوادث عجيب، در ايام آخر زندگی خواهر اوزبيا متعدد گشتند. روزی درحالی که با بچه ها در حياط بــازی
می کرد ناگهان سرجايش ميخکوب شده گفت : " حال پدرم وخيم است " . 

- يکی از دخترها پرسيد : " به شما نامه نوشتند ؟ "

- نه، ولی می دانم که درحال مرگ است " ؛ و به بازی ادامه داد. 

همان شب، خانم مدير تلگرامی دريافت کرد کــه حامــل خــبر فــوت آقــای اگَوســتيفوپلَومينو بــود . خــانم مــدير
چيزی به خواهر اوزبيا نگفت تا بتواند شب را به راحتی بگذراند . فــردای آن روز او را صــدا کــرد، امـا بــا

جواب عجيبی مواجه شد : 

- بله، خانم مدير، می دانم که پدرم مرده است . 

همچنين اضافه کرد که مرگ پدرش و مراسم تدفين را نيز ديده اســت . گفت کــه يــک بــار پــدر و خــواهرش
آنتونيا نزدش آمده بودند و گفته بودند : " فکر کردی چون خود را بعنوان قربانی تقديم نمودی، زود خــواهی

مرد ؟ اينطور نيست، هنوزبايد رنج بکشی".

پس از اتمام ايام شـورش، خـواهران بـه آموزشـگاه بازگشــتند . خواهراوزبيـا کارهــای خـود را بـا آرامش و
شادی از سر گرفت اما اکنون ديگر روحش در انتظار بود . آيا قربانی اش مقبول واقــع می شــد ؟ نشــانه ای
خود را نمايــان می ســازد ! بســياری از شــاگردان قــديمی می گفتنــد کــه خــواهر اوزبيــا در حين حــرف زدن



ــت دستهايش را از آرنج به پايين کمی از تن دور نگه می داشت و انگشت هايش را مشت می کرد . کف دس
چپش بشدت قرمز بود و به نظر می آمد له شده باشد ؛ و همان باعث درد بسياری می شد .

، درحالی که کارساختن يک غار کوچک لورد، رو به پايان بود، خــواهر اوزبيــا در1932در ماه اوت سال 
حياط حالش بهم خورد . آيا وقت آن فرا رسيده بود ؟ اينها نشــانه هــای اوليــه بودنــد، آســم، او را شــکنجه می
ــانی مقــدس داد، اما بزودی کار را از سرگرفت و با وجود ناراحتی بسيار، هيچگاه از شرکت در مراسم قرب

کليسا غيبت نکرد .

روزی مادر روحانی ارشد که رياست کل راهبه ها را عهده دار بود، تلفنی بــا مــدير آموزشــگاه بــه صـحبت
پرداخت . او پيشنهاد داد که خواهر اوزبيا را بــه ســيويليا منتقــل کننــد. و امــا چــرا ؟ در حقيقت ايشــان بــرای
خواهر اوزبيا نگران بودند : ترويج دعاهای غيرمعمول  ( زيرا در ميان دختران مريم ياری دهنــده دعــا بــه
زخمهای مسيح معمول نبود) هجوم مردم برای ديدار وی ... تعداد آنانی که برای مشــورت و طلب دعـا نـزد
او می رفتند روبه  ازدياد بود ؛ حتی محصلين کشيشی از او می پرسيدند که آيا کشيش خواهند شــد يــا نــه ...
ــر خطر آن می رفت که خواهر اوزبيا دچار غرور و تکبر گردد . در ثانی او راهنمای روحانی نداشت و اگ

به سيويليا می رفت، از آن بهرمند می شد .

خواهر اوزبيا خبرانتقال خود را دريافت کرد و با خشنودی شروع به جمع آوری چمدان خــويش نمــود . امــا
هنگامی که برای آخرين بار به آشپزخانه رفت حالش بهم خورد و به زمين افتــاد . بنــابراين موضــوع انتقــال

منتفی شد .

 ضد مذهبيون به کار خود شــدت دادنـد و سـوء قصـد و آتش سـوزيها در خانـه هـای مـذهبيون1933درسال 
ــاط عادی شده بود . خواهر اوزبيا در رويا ديد که کليسای حوزه ايشان به آتش کشيده شده بود و مردم در حي

خواهران روحانی برای نمازقربانی مقدس اجتماع کرده بودند . 

- آيا کشيشمان را نيز می کشند ؟

- نه با او کاری نخواهند داشت . اما شهيد خواهيم داشت . کسی است که نزديک است جلوی چشم ما است .

بچه ها بين خودشان سوالاتی رد و بدل کردند، و همه چيزهمان جا تمام شد . شبی خواهرکارمن که در کنار
بستر بيماری خواهراوزبيا نشسته بود، متوجه شد که چشمان خــواهر اوزبيــا از شــدت وحشــت کــاملا " بــاز

شدند و گويی در مقابل چشمانش صحنه ای نمايان شده بود .

- چه چيز می بينی ؟ آزار و اذيت ها خواهد بود ؟

- بله، خون بسياری خواهد ريخت . 

- حتی خون سالزين ها ؟

- بله ... حتی خون آنکه نزديک من است . 



خواهر کارمن حرف او را می فهمد و سرش را خم می کند . اين نبوت به حقيقت خواهد پيوست . 

اکنون ديگر خواهر اوزبيا هميشه در تخت خواب بود . گاهی او را به طرف پنجره جابه جا می کردند تا بــا
آنانی که در حياط بودند سلام و احوالپرسی کند. از آنجا هم مراسم مختصری را دنبال کرد که بچه ها بــرای
نهادن مجسمه مريم مقدس در غار کوچکی که روی ديوار به ياد واقعه لورد ساخته بودند، برگــزار کردنــد .
در ضمن آن بچه ها به ياد دارند که در وقت صحبت درباره تعــيين تــاريخ روز افتتحــاح آن، خــواهر اوزبيــا

گفته بود : " من ديگر اينجا نخواهم بود، بلکه از آسمان مراسم را خواهم ديد ".

مردم ول ورده نمی توانستند از ديدن اين خواهر روحانی صرف نظر کنند . اتاق او مبــدل بــه جايگـاه تســلی
شده بود ؛ هر که موردی داشت و برای دريافت نصيحت و يا طلب دعايی آمده بود . البته فقــط مــردم عــادی
نبودند، بلکه محصلين مدارس کشيشــی و يــا کشيشــانی کــه در او علمی می يافتنــد کــه از کتب آموختــه نشــده
بود . بودند کسانی که منتظر می ماندند تا خواهران روحانی به نهـارخوری برونــد و آنـوقت بتوانــد حـتی از
حياط با خواهر اوزيبا صحبت کنند . مادران کودکان نوزادشان را نزد خواهراوزبيا می بردنــد تــا ايشــان را

برکت دهد . او همه چيز را با تقديم رنجش تضمين می کرد . 

ــرای آن جســمی خواهرکارمن تصميم گرفت تا تشک کهنه و نامناسب او را عوض کند که از شدت خرابی ب
کــه فقــط پوســت و اســتخوان مانــده بــود، مثــل خــاری در تن بــود . امــا بعــد از چنــد روزی خواهراوزبيــا را

مضطرب می بيند : 

- چه شده خواهر؟

- اين تشک  " دشمنی " است که عذابم می دهد . 

- چه گفتيد ؟ 

- به نظرم می گويد : تو خود را نيکو و فقير می پنداری، اما روی يک تشک عالی خوابيده ای .

-  به اين چيزها توجه نکنيد، همه استخوانهای شما شکسته اند !

- به اين فکر هستم که حقيقتا" فقرا جايی ندارند که سرشان را بنهند ...

عاقبت خواهر کارمن برای اينکه مبادا عذاب روحی بيش از درد جسمانی اش گردد، تشک قــديمی را بــه او
بازگردانيد.

 حال خواهراوزبيا روبه وخامت گذاشــت . روز بيســت و ششــم همــان مــاه خــواهران1935 ژانويه 24روز 
روحانی گرد تخت اوآمدند، و او نيز وصيت خويش را به ايشان کرد. لحظه ای همه فکرکردند مرده اســت .
بعد ازسه دقيقه بــه هـوش آمــد، در کمــال آرامش و بــا چهــره ای فرشـته وار، گــويی شــاهد چيزهــای شــگفت
انگــيزی بــوده اســت . در ول ورده اين واقعــه را مــرگ اول خواهراوزبيــا می خواننــد . بــه هرکــه از او می
پرسيد چه ديدی ؟ پاسخ می داد : " قادر به توصيف آن نيستم. چطـور می تـوانم از آن سـخنی گـويم، من کـه

اينقدر نادانم ؟ حتی حضرت پولس هم قادر به اين کار نبود ! " .



برای پانزده روز ديگر درد زيادی کشــيد : جنــگ بــا شــيطان و در ضــمن آن نــيز ارتبــاط بــا جهــانی کــه در
 لحظه رسيدن به منزلی که از کودکی در آرزويش بــود، فــرا1935انتظارش بود. و نهايتا" روز دهم فوريه 

می رسد .

شايد اين شعرتاگور بازگوکننده لحظه مرگ خواهراوزبيا باشد :

" در پايان روز

هنگامی که مرگ به درِ خانه من رسد 

چه گنجينه ای تو به او خواهی داد ؟

روان مشتاقی با خود خواهم داشت . 

هنگامی که مرگ به درِ خانه من رسد،

او را با دست خالی روانه نخواهم کرد.

خزانها و بهاران، 

غروبها و سپيده دمان بسياری

در جام حيات من ريخته شده اند.

قلب من در تماس با انوار و سايه ها،

شادی و دردها،

از گلها وميوه ها مملو گشت.

آخرين روز را به اين گنج مزين خواهم ساخت :

از همه ثروتهايی که بدست آورده ام ... 

بلی، روزی که مرگ به درِ خانه من بيايد " .

خواهر کارمن پس از مرگ خواهراوزبيا، به مادر وی چنين نوشت :

" همه مردم در مقابل جسد او صف کشيده بودند، و از اينکه می توانستند تسبيح و شــمايلها وهرآنچــه را کــه
مخصوصا" برای اين کار آورده بودند، چنان شد که مجبور شديم کنارتابوت، يـک و يــا دوخــواهر روحـانی
قرار دهيم تا اين کار را انجام دهند ... از دهات ديگر نيز کشيشان بسيار همراه با ايماندارانشان آمده بودند و
به همين دليل مراسم دعای ختم پرابُهت بود. بــرای دفنش جمعيت انبــوهی بــود و درضــمن از شــهرداری هم

شخص مهمی را بعنوان نماينده فرستاده بودند." 



در ميان حضاراين صحبت بود : خواهراوزبيا گفته بود که در هنگام تشييع اش زنگها با نوای جشن به صدا
درمی آمدند. چطور ممکن بود ؟ درست در حين تشييع اش، کودکی جــان ســپرد و برحســب ســنت بــا مــرگ
يک بی گناه زنگها به نوای جشن به صدا درآمدند . دخترها با شادی بسيار ازوقوع اين معجزه، می دويدند .

اما اين آخرينش نبود . 

آنچه را که خواهر اوزبيا درباب حوزه کليسايشان گفته بــود، بــه حقيقت پيوســت : حملات شورشــيان بــه ول
ورده نيز رسيد و کليسا به آتش کشيده شد . ديگرنماز قربــانی مقــدس در حيــاط آموزشــگاه برگــزار می شــد.
خواهراوزبيا گفته بود : " همــه را در حيــاط اين آموزشــگاه بــرای برگــزاری نمازقربــانی مقــدس می بينم ".
يکی ديگر درمورد به شـهادت رســيدن خواهرکـارمن بـود. در تابسـتان همــان ســال اين خــواهر از انَــدلَس (

Andalusiaــاب  ) به بارسلن - ساريا منتقل شد. اما همچنان توسط مکاتبه به جمع آوری شهادات مردم در ب
معجزات خواهراوزبيا ادامه داد. او در ضمن بنا به وصيت خواهراوزبيا به آلفونس هشــتم، شــاه وقت، نامــه
نوشت و از او خواست که درصورت بازگشت به اسپانيا، بر نشان شاهی شمايل قلب مقدس مســيح رابنهــد و
از روی سکه جمله « بخـاطر رحمت الهی » را بـر نـدارد. تنهـا بـه دليــل اعتقـادش بـه تقـدس خواهراوزبيـا
اوچنين جرأتی را به خود داد. و اما چه سرنوشتی در انتظارش بــود ؟ وقــايع پشــت ســرهم حــادث می شــد و

خواهران قصد سفر به ايتاليا کردند . در شهادتی آمده است :

 ) ثبت شده بــود. امــا شــبAmparo" در دفتر ثبت صدور مجوز عبور نام خواهر کارمن و خواهرامَپارو(
ــار( ــارمن خام ــل از حــرکت، خواهرروحــانی ک  ) يکی از مســئولين امــور حســابداری انجمنXammarقب

خواهران، بيمار شد و نمی توانست سوارکشتی شود . تصميم گيری برای مدير اصلا" آسان نبــود ... امــا او
 اوت حــالش12هيچ مسئوليتی در قبال تصميم داوطلبانه دوخــواهر ديگــر نداشــت ... خواهرخامــار در روز 

) پناه بردنـد ... در شــب اول سـپتامبر، عــده ای از پارتيزانهــاJarthبهترشد وآن سه به ويلای آقای خارت ( 
پناهگاه خواهران را کشف کردند و حاضر به رهايی  طعمه خويش نشدند ..."

خواهر کارمن و خواهرامَپــارو تيربــاران شــدند. خواهرخامــار آزاد شــد. متاســفانه بــا مــرگ خواهرکــارمن،
مدارکی که در باب خواهراوزبيا جمع آوری شده بود، از دست رفت . اما،برکات ومعجزات همچنــان ادامــه
داشتند، زيرا مـردم ول ورده مــدام برســرقبر قديسشـان می رفتنـد تـا سـخت تـرين مسـائل شـان را بدسـت او
ــرد . بسپارند؛ و او نيز، چنانکه در زمان حياتش می کرد، برايشان دعا می نمود و مطلوبشان را عطا می ک
و اما خواهر اوزبيا يکی از معجزه هايش را برای مادرش انجام داد : " برگــردن مــادرش زخم بــدخيمی بــه
وجود آمد. او به دخترش دعا کرد و يک روز صبح زخمش بســته شــده بــه کلی خشــک شــد. پزشــک معــالج

برآن شاهد بوده و آماده نوشتن شهادتش بود " . 

Fernandaزنی از ول ورده بنــام فرنانــدا ويســکاينو (   Vizcainoپس ار دريــافت حــاجتش از طريــق ،( 
شـفاعت خواهراوزبيـا گفت: " بـرای من خـواهر اوزبيـا يـک قــديس اسـت، امـا فکـر می کنم او راضـی بــه

برافراشتن نامش بعنوان يک قديس نباشد زيرا بسيار فروتن بود " .



Ersiliaرئيس کل انجمن دختران مريم يــاری دهنــده، خواهرارســيلياکانتا (   Canta ژانويــه29 )، در روز 
، اين چنين نوشت: " خواهر عزيزمان، خواهراوزبيا، برای ما برکــات بــزرگی را از خداونــد بدســت1976

می آورد، به همين دليل در فکر درخواست شروع تحقيقات رسمی درراه مقــدس اعلام کــردن خواهراوزبيــا
از سوی حضرت پاپ می باشيم " . 

) که در روز اعلام مــرگ خــواهر اوزبيــاJesusو اما سخن کشيش کليسای ول ورده پدر روحانی خِسوس (
در روزنامه محلی آورده بود، بسيار بجاست :

" آرامگاه او پرشکوه و جلال خواهد بود، زيرا دست خدا بر وی می باشد " .     

    

 

                           


